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فهرست



نکته‌ای در باب این نسخه
در این نسخه از کتاب، املای انگلیسی کلمات و 

برخی از اصطلاحات قرن هفدهمی رالف وِنینگ با 
، به‌روزرسانی شده است،  توجه به نیاز خوانندۀ امروز
چرا که نقل قول‌های مطرح‌شده از زبان لاتین است 
و برای مخاطب امروز ناآشنا می‌باشد. با این حال، 
لازم به ذکر است که این متن کاملا و اساسا متعلق 
به رالف وِنینگ است ‌و تخلصی از نوشته‌های وی 
نیست. نقل قول‌های او مشخصا از نسخۀ کینگ 

جیمز استفاده شده‌اند. با این حال باید اذعان نمود 
در جایی که او آیات را با زبان و تعبیر شخصی، به 
شکلی متفاوت ترجمه کرده و این امر برای مقصود 
، حفظ و نقل  او ضروری تلقی شده است، ترجمۀ او

شده است. 



به سبب جوانی‌ات، از وسوسه‌ها و دام‌ها برحذر 
باش؛ و بالاتر از همه، مواظب باش که در استفاده 
از دارایی‌ات خویشتندار باشی و به جماعت نیکو 

یتن  وصل شوی، اگرچه ممکن است به تو لقب پیور
را بدهند و مسخره‌ات کنند، اما اهمیتی نده، بلکه 
شاد و خوشحال باش، زیرا کسانی ‌که مورد تمسخر 
و تحقیر این دنیای بی‌خدا و عبث قرار می‌گیرند 
یتن یا افراطی داده می‌شود، تو  و به آنها لقب پیور
را در جمع خود می‌پذیرند. همچنین باید بگویم، 

وقتی در این نقطه از زندگی قرار دارم، همان‌طور که 
مرا می‌بینی، زیر آسمان؛ روحم با هیچ‌ چیزی آرام 
نمی‌گیرد، به ‌جز کسانی که به آنها لقب مذهبی 

می‌دهند. آنها افرادی هستند که می‌توانند در زمان 
مناسب روح خسته‌ را التیام بخشند و من با تجربه 

این را یافته‌ام...

آخرین سخنان آسمانی پیش از رحلت باشکوه جان، 
مباشر کُنت در کِنمور





یادداشت ناشر
معرفی پیوریتن‌ها

یتن‌هــا، اعضــای جنبــش اصلاحــات مذهبــی، معــروف  پیور
یتنیــزمِ بودنــد کــه در اواخــر قرن شــانزدهم، هم‌راســتا با  بــه پیور
پــا، در کلیســای انگلســتان بــه  جنبــش اصلاحــات در کل ارو
کثریت کالوینیســت‌ بودند، باور  یتن‌ها کــه ا وجــود آمدنــد. پیور
داشتند که کلیسای انگلستان بسیار شبیه کلیسای کاتولیک 
یشــه در کتــاب  رومــی اســت و بایــد از مراســم و اعمالــی کــه ر
مقــدس ندارنــد، اصــاح شــود. به همیــن دلیل در ســال ۱۶۶۲ 
پارلمان انگلســتان حکم معروفی به نام »قانون یکپارچگی«1 را 

Act of Uniformity .1؛ قانونی که در ســال ۱۶۶۲ توســط پارلمان انگلســتان 
وضع شــد تا فعالیت همۀ کلیســاها همان‌طور باشد که کلیسای انگلستان 

ترجیح می‌دهد. 



بــرای کنترل کلیســاها وضع کرد، طبق این حکم همۀ شــبانان 
بــرای ادامــۀ خدمــت باید آن را امضــا می‌کردند. بر اســاس این 
قانــون،  همــۀ کلیســاها ملزم بــه اجرای مراســم کلیســایی خود  
بــه یک شــکل و آن‌طور که کلیســای انگلســتان دیکته می‌کرد 
یتــن ایــن حکــم را امضــا نکردند و  بودنــد. حــدود دو هــزار پیور
همیــن باعث شــد تا از منصب کلیســایی خود اخراج شــوند. 

این واقعه معروف به »اخراج بزرگ«1 است.
یتن‌هــا عالمانــی بســیار جــدی و مصمم بودند کــه باور  پیور
یت  داشــتند بــرای اجرای این اصلاحــات از طرف خــدا مامور
دارند. به قول جان میلتون، شاعر و نویسندۀ معروف انگلیسی: 

یتن‌ها اصلاح‎کنندۀ اصلاحگران بودند.« »پیور
یتن‌هــا باورهــای اشــتباهی وجــود دارد و همواره  دربــارۀ پیور
یک، خشــن و عبــوس ارائه  ســعی شــده که از آنهــا تصویری تار
یتن‌ها افرادی بســیار تحصیل‌کرده،  شــود، اما در واقعیــت پیور

خوش‌پوش، شاد، متشخص و دانا بودند.
یتنیــزمِ بــه خاطــر فشــارها و جفاهــای بیــش از  متاســفانه پیور
یتن‌ها را می‌توان بین ۱۵۳۰  حــد، خیلی دوام نداشــت و دورۀ پیور
تــا ۱۶۶۰ میــادی در نظر گرفــت. زندگی‌نامه‌ها و نوشــته‌های آنها 
یخ  کی از آن اســت که این افراد، حقیقتا گروهی خاص در تار حا
مســیحیت بوده‌انــد. آنهــا بــه معنــای واقعــی، مســیحیان بالغــی 

یتن به دلیل مخالفت و امضا نکردن  n؛ حدود دو هزار پیور Great Ejection .1
»قانون یکپارچگی« از کلیسا اخراج شدند.
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بودنــد کــه برخلاف مســیحیت عصر مــا به دنبال شــهرت، مقام، 
ی نبودنــد. آنها به‌راســتی ابرانســان و  پــول، موفقیــت و خودمحــور
قهرمانان ایمان مســیحی بودند. انســان‌های بزرگی که به‌درســتی 
خــدای بزرگــی را خدمــت می‌کردنــد. آنهــا فقــط شــنوندگان کلام 
نبودنــد، بلکــه فــارغ از چالش‌هــا و جفاهــا، عمل‌کننــدگان کلام 
ی و جدیــت نســبت بــه کتــاب مقــدس، الهیــات  بودنــد. وفــادار
ی، قداســت و جلال خدا، از برجســته‌ترین و  عهــد، مســیح‌محور

یتن‌ها می‌باشد. کیدات پیور بنیادی‌ترین تا
بــردی و عمیــق  کار یتن‌هــا بســیار  موعظــات و تعالیــم پیور
هســتند و مســیحیان قرن بیست‌و‌یکم از این تعالیم می‌توانند 
بهــرۀ فراوانــی ببرنــد. بــه قــول ســینکلِر فِرگوسِــن1: »مطالعــۀ آثار 
یتن‌هــا کــه معروف بــه طبیبان روح هســتند؛ مانند ورود به  پیور
دنیایی بسیار غنی از الهیات روحانی است، برای فکر و قلبی 
یتن‌ها با فیض،  که همواره در پی کاوش‌ درون خود است. پیور
قلب شــما را تسخیر و تبدیل می‌کنند و شما را با مشاوره‌های 

حکیمانه در زندگی راهنمایی می‌نمایند.«
»ســازمان  یتن‌هــا،  پیور متــون  ارزش  و  اهمیــت  دلیــل  بــه 
یج تعلیم صحیح  خدمات مســیحی مکاشفه« در راستای ترو
و مجهــز کــردن کلیســای فارســی‌زبان، بر آن شــد تا این ســری 

یتن‌ها را ترجمه و منتشر کند. کتابچه‌های ارزشمند از پیور
یتن‌هــای جیبــی«  بــه »پیور کتابچه‌هــا معــروف  ایــن ســری 
1. Sinclair Ferguson
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)Pocket Puritans( هستند. این مجموعه، هرچند کوچک اما 

بسیار عمیق و کاربردی می‌باشد و تا امروز میلیون‌ها مسیحی 
را در ابعاد مختلف زندگی مسیحی‌شان کمک کرده‌ است.

دربارۀ کتاب حاضر
کتاب »راه رســیدن به خوشــبختی حقیقی«1  اثر رالف وِنینگ2 
)۱۶21-1674( اســت. وِنینــگ در ایــن کتــاب، راه رســیدن بــه 
خوشــبختی حقیقی را فقط در درک و انجام ارادهٔ خدا معرفی 
می‌کنــد. او خدمــت موعظــۀ خــود را در لنــدن در مشــارکت با 
یچــارد بَکســتِر4  آغاز کــرد، اما او  بزرگانــی ماننــد جــان اُوِن3  و ر
نــه ‌فقط بــرای موعظات خــود، بلکه به ‌خاطر ثبــات در زندگی 

ایمانی همیشه مورد تحسین و تمجید قرار می‌گرفت.
انســان همیشــه در پــی خوشــبختی بــوده، امــا ذات آدمــی 
یابد کــه چه‌ چیــز او را به خوشــبختی حقیقی  قــادر نیســت در
می‌رســاند. اشــتیاق انســان برای دســت یافتن به خوشبختی، 
خاموش‌نشدنی است، اما اغلب برای دستیابی به خوشبختی 
یــده اســت. ایــن کتــاب برای  بــه بیراهــه رفتــه و در پــی بــاد دو
دنیایــی که غــرق در خوشــبختی‌های دنیوی و زودگذر شــده، 
ی و تامل‌برانگیز است. در ادامه در بخش مقدمه  بسیار ضرور

با رالف وِنینگ بیشتر آشنا خواهید شد.

1. The Way to True Happiness 2. Ralph Venning

3. John Owen 4. Richard Baxter
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باعــث خرســندی اســت کــه در  »نشــر مکاشــفه« می‌توانیم 
و در  فارســی‌زبان معرفــی  بــه جامعــۀ مســیحی  را  یتن‌هــا  پیور
یم. باشد  شــناخت این مقدسین و نوشته‌های آنها گامی بردار
کــه مطالعــۀ این مجموعــۀ شــانزده‌جلدی، در کنــار بقیۀ متون 
منتشرشــده توسط سازمان خدمات مسیحی مکاشفه، باعث 
روشــنگری ذهن و ضمیر مخاطبان شــود تا همۀ خوابیدگان از 
خواب غفلت بیدار شــده و بــرای جلال خدا، مانند بالغان در 

روح، زندگی و رفتار کنند. آمین.

نیما علیزاده
شبان و مؤسس »خدمات مسیحی مکاشفه«
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مقدمه

رالــف وِنینــگ بــه انــدازۀ دیگــر همــکاران معاصــرش، همچون 
یچــارد بَکســتِر و جان اُوِن یا جان بانیــان1، برای مخاطبان قرن  ر
بیست‌ویکم شناخته‌شده نیست. با این‌ حال باید بدانید که او 
یتن خود  در دوران حیاتش نه تنها مورد احترام همکیشــان پیور
یادی داشــت و بــرای قرن‌ها  بــود، بلکــه در بین ایشــان مریدان ز
تاثیراتــش بر جای مانده بود. مثلا بَکســتِر از او به ‌عنوان واعظی 
که »مرد خداســت و در پی‌ راســت‌دینی اســت« یــاد می‌کند. از 
یتن، اِدموند کالامی2  ، زندگی‌نامه‌نویس و شبان پیور طرف دیگر
او را بابــت توانایــی‌اش در برانگیختــن حــس شــفقت در افــراد، 

حتی افراد خسیس، نسبت به فقرا تحسین می‌کند.
نویســندگان بعــدی بــه نقل از بَکســتِر در تمجیــد وِنینگ به 

1. John Bunyan 2. Edmund Calamy
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ی را به عنوان  « ادامه می‌دهند؛ بَکستِر و عنوان فردی »میانه‌رو
مــردی اهل اعتــدال معرفی می‌کند که در طول دورۀ آشــفتگی 
ی از هیچ‌ جناحی نمی‌پــردازد، او  بیــن ایمانداران، بــه طرفــدار
مردی بود، طالبِ اتحاد در میان قوم خدا تا ایشــان با وحدت، 
ی یا به عبارت دیگر »شــبیه خدا شدن« باشند.  در پِی دیندار
ی روحانی در اواخر قرن هجدهم  با علاقه‌ای که نسبت به بیدار
قــرن هجدهــم  وِنینــگ در طــول  نوشــته‌های  وجــود داشــت، 
منتشــر  همچنــان  اطلــس  اقیانــوس  ســوی  دو  در  نوزدهــم،  و 
می‌شــدند. نوشــته‌های او تــا بــه امــروز الهام‌بخــش ایمانداران 
انجیلــی بــوده اســت. مشــهورترین و محبوب‌ترین نوشــته‌های 
کــه  ی عبارت‌انــد از جمــات قصــار یــا ضرب‌المثل‌هایــی  و
ایمــان‌ مســیحی را تصدیق می‌کرد. ســبک نوشــتار او به نوعی 

بود که باعث می‌شد گفته‌هایش در خاطره‌ها ماندگار شوند.
وِنینــگ ایــن قبیــل آثــارش را بیــن ســال‌های ۱۶۴۷ تــا ۱۶۶۵ 
منتشــر کرد که شــامل دو بخش تحت عناوین »شیر و عسل« 
و »چیزهــای ارزشــمند برای اندیشــیدن« اســت. با ایــن وجود، 
کــه بــه زندگــی مســیحی مربــوط  ی  بخــش عمــده‌ای از آثــار و
می‌شــود، از موعظه‌هــای او اســتخراج شــده  و همچنــان برای 
خوانندگان انجیلی جذاب است. دو اثر از آثار او به نام »بلای 
بلایا« )۱۶۶۹( و »مدرســۀ مســیح« )۱۶۷۵( از ســوی انتشــارات 
پرچــم ایمــان راســتین، تحــت عنــوان »گناه‌آلودتریــن گنــاه« و 
»یادگیری در مدرســۀ مســیح« منتشر شده‌اند. این آثار وِنینگ 
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همچــون دیگــر آثــارش، خواننده را دعــوت می‌کند تــا در تمام 
ی را در پیش بگیرد و هر روزه خواستار  ابعاد زندگی‌اش دیندار

ی و صمیمیت با عیسای مسیح باشد. پیرو

رالف وِنینگ که بود؟
رالف وِنینگ حدود ســال ۱۶۲۱ در دِوان1، از فرانســیس و جوآن 
ی دوران طفولیــت و نونهالی خــود را در  وِنینــگ متولــد شــد. و
کــه پــدرش یــک  ک2 ســپری نمــود؛ جایــی  یســتا مجــاورت تاو
دهقان خرده‌مالک محســوب می‌شــد. در آنجــا بود که وِنینگ 
یتن، به نــام جورج  تحــت خدمــت سختکوشــانۀ واعظــی پیور
، به خادم انجیل  هیوز3 تغییر کیش داد و همراه دو جوان دیگر
تبدیل شــدند. بعد‌ها، وِنینگ خــود را مدیون هیوز معرفی کرد 
یادی را صرف  ی ز ، وقت و انرژ و اذعان داشت که جورج هیوز
، وِنینــگ بــا واژگانی از  ی او کــرده اســت. از ایــن رو گرد‌ســاز شا

ی محبت او را »پدر روحانی« خود توصیف می‌کند. رو
کادمیک یا بهتر اســت بگوییم  پس از شــناختن پتانســیل آ
ی بــرای خادمــی، وِنینــگ شــهر دِوان را بــه مقصــد  قابلیــت و
کمبریج ترک نمود. او در آپریل سال ۱۶۴۳ به عنوان دانشجوی 
ی بــرای  بورسیه‌شــده در دانشــکدۀ عمانوئیــل پذیرفتــه شــد. و

1. Devon
Tavistock .2؛ شهری است در انگلستان.

3. George Hughes
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پرداخت شــهریۀ دانشــگاه، کارهای محقرانه‌ای را برای گروهی 
از دانشــجویان انجام می‌داد و بخشــی از شهریۀ خود را به این 
ی به عنوان خادم  ترتیب تامین می‌کرد. علی‌رغم این شرایط، و
مخصوص در برج لندن خدمت می‌کرد و در همان دوران بود 
که زمانی را برای نوشتن و منتشر ساختن دو کتابش پیدا کرد. 
وِنینــگ پیــش از ورود به خدمت موعظه، مدرک کارشناســی و 

یافت نمود. کارشناسی ارشد را در
ی عمدتا در لندن خدمت  بــه‌ جز دوران کوتاهی در دِوان، و
کرده و با واعظینی مستقل یا از کلیسای مشایخی1، مانند ژوزِف 
ی  یچارد بَکســتِر و جورج گریفیت3 همکار کریل2، جان اُوِن، ر
موعظــات  بــرای  مرکــزی  دوران،  آن  در  لنــدن  حقیقتــا  نمــود. 
ی و  گرچه وِنینگ به میانه‌رو خداپســندانه به شــمار می‌‌رفت. ا
پرهیز از جناح‌گرایی شــناخته شده بود، جای تردیدی نیست 
یتنــی«4 متعهد بود  کــه او بــه اصول اصلاحــات و »انقلاب پیور
و در دورۀ دولــت مشــترک، تحــت حمایــت اُلیــوِر کرامــوِل5 بــه 

خدمت خود ادامه داد.
نامــزدی در  بــرای  یابــی  ارز کمیســیون  ایــن خدمــات، شــامل 
یایــی و شــهر سُــری6 و  ی در منصب‌هــای روحانــی بــرای نیــرو
فعالیت‌هــای بشــارتی در میان مردمان بومــی نیواِنگلند بود. با 

1. Presbyterian 2. Joseph Caryl
3. George Griffith 4. Puritan revolution
5. Oliver Cromwell 6. Surrey, Redhill



یج  وجود تمام این مســائل، مهم‌ترین امر برای رالف وِنینگ ترو
ی برای تمام جوانب زندگی روزمره بوده اســت. در طول  دیندار
دهــۀ ۱۶۵۰، وِنینــگ غالبا به عنــوان مدرس، در کلیســای اولِیوْ 
قدیس، ســات‌وارک1 مشغول به کار بود. این کلیسا ]متاسفانه[ 
در ســال ۱۹۲۸ به‌کلی تخریب شــد و خانۀ اولاف که بخشــی از 

بیمارستان لندن بریج2 است، آن محل را اشغال کرده است.
رالــف وِنینگ به دلیل امتناع از پذیرش »قانون یکپارچگی« 
در ســال ۱۶۶۲، از منصب خود اخراج شــد. در طی ســال‌های 
ی به جماعت ناســازگارها3 خدمت می‌کرد که در ســالن  آتی و
ی آخرین مراسم  پیوتِررِز4 در خیابان لایم5، گرد هم می‌آمدند. و
خــود را در ســالن جوینِــرز6 برای جماعتی مشــابه، به‌ جــا آورد و 
پــس از آن در مــارس ســال ۱۶۷۴ بیمار شــده و درگذشــت. در 
کنار خدمت به کلیســاهای اصلاح‌شده در دوران پرتب‌وتاب 
دهۀ ۱۶۵۰، وِنینگ همچنین در مناسبت‌هایی در پالز کراس7، 
منبری روباز در مجاورت کلیسای جامع پولس قدیس، موعظه 
یــک کالینســون8ِ مــورخ، ایــن منبــر را معــادل قــرن  می‌کــرد. پاتر
هفدهمی پخش ملی توصیف می‌کند. شنوندگان این موعظه 

1. St Olave’s, Southwark 2. London Bridge Hospital
Nonconformist .3؛ گروهــی کــه در آن زمان با کلیســای انگلســتان موافق 

نبودند.
4. The Pewterers’ Guild Hall 5. Lime Street
6. Joiners’ Hall 7. Paul’s Cross

8. Patrick Collinson
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شــامل شــهردار و قانونگذار وقــت لندن می‌شــدند، همچنین 
طیف وســیعی از گردشگران شــهر لندن و پایتخت‌نشینان در 
آنجا حضور داشتند. آن موقعیت، بستری فراهم کرد تا وِنینگ 
بتواند در مورد موضوعات مهم ملی، موعظه کند. »راه رسیدن 

به خوشبختی حقیقی« بخشی از این موعظات بود.

راه رسیدن به خوشبختی حقیقی
هنگامــی کــه اِســپِرجِن11  بــه دنبــال نقــل قولــی مناســب بــرای 
یتن بود تــا بتواند در مورد  نوشــته‌های خــود از نویســندگان پیور
ســعادت حقیقی ایمانــداران صحبت کند، بــه طور خاص به 
رالف وِنینگ و موعظۀ او مراجعه می‌کرد. در واقع، یقین به این 
امر که سعادت واقعی تنها در خدا یافت می‌شود، محور اصلی 
یکــرد وِنینــگ به این موضوع اســت. این تعمق بــر موعظۀ او  رو
که به‌ نام »راه رسیدن به خوشبختی حقیقی« یا »راه رسیدن به 
فردوس« نامیده شــده، نخســتین بار در بیست‌وهشــتم ژانویۀ2 
1655موعظــه شــد و بــه درخواســت شــهردار وقــت، کریســتوفر 

1. Charles Spurgeon

یخ‌ها و روزشماری متفاوت بوده است؛ سال تقویمی  2. در دوران وِنینگ، تار
از ۲۵ مــارس )روز زن( محاســبه می‌شــد. بــا ایــن حال چون ایــن کتاب برای 
استفاده در روزگار مدرن است، گاه‌شماری آن نیز بر حسب استفادۀ مدرن 

در نظر گرفته شده است.



پَــک1، از ســوی جان رائول2 بــرای مطبوعــات، ویرایش و چاپ 
شــد. در ایــن موعظــه، وِنینــگ بیــان می‌کنــد کــه هیــچ ‌یــک از 
لذات ظاهری این جهان، قادر نیست آدمی را حقیقتا خشنود 

و سعادتمند سازد.
ســعادت غایی، تنها در خودِ خدا یافت می‌شود. همان‌طور 
گوســتین قدیــس، هــزار ســال پیــش به‌درســتی گفتــه بود:  کــه آ
یــده‌ای و دل‌های ما ناآرام  »خداونــدا، تو ما را بهر خویشــتن آفر
اســت تــا زمانــی کــه در تــو آرام و قــرار بیابد.« این ســخن بدین 
معناســت کــه طریق دســتیابی به خوشــبختی حقیقــی، فقط 
و فقــط بــا داشــتن ارتباطــی صمیمانه با خدا ممکن اســت که 
ایــن امــر به فیض خدا، تنها به واســطۀ ایمان به یگانه پســرش، 
عیســای مسیح، مهیا شــده است. با اطاعت نمودن از فرامین 
خــدا، کــه این اطاعت خــود از ثمرات فیض اســت؛ می‌توان از 

این ارتباط صمیمانه در هر جنبه از زندگی روزمره بهره برد.
فرامین الهی، همان‌طور که رالف وِنینگ در اول یوحنا ۳:۵ 
« یــا »معذب‌کننــده« نبودنــد، بلکــه ایــن  خوانــده بــود »دشــوار
فرامین از جانب خدایی نیکو و مهربان آمده تا مردم از عواقب 
ک و ویرانگــر گناه دور بمانند. از منظر وِنینگ، ایمان به  دردنــا
مسیح همه‌ چیز را متحول می‌کند، چه زندگی شخصی و چه 
زندگی اجتماعی که ایماندار در آن به‌ سر می‌برد. خود شخصِ 

1. Christopher packe 2. John Rothwell

مقدمه | 25



26 | راه رسیدن به خوشبختی حقیقی

ی نه تنها  رالف وِنینگ، گواهی بر این امر به‌ شــمار می‌رفت. و
بــه دلیــل موعظاتــش مشــهور بــود، بلکــه بــه خاطــر ثباتــش در 
ی که در تمام جوانب حیاتش به ‌جای  زندگی ایمانی و دیندار

می‌آورد، مورد تحسین واقع می‌شد. 
ی، شــاید علت قدرتی باشــد که  یکی بودن ســخن و عمل و
در فراخــوان او وجــود دارد؛ فراخوانی برای ایــن جهان که درگیر 
و خواســتار لذت اســت و سعادت را در لذت‌جویی می‌بیند. 
شــاید این همان دلیلی باشد که نوشــته‌های او برای روزگار ما 

مناسب است و با قدرت با ما سخن می‌گوید.
اس. بیرِین رابرتز

گلاسکو1، ژوئن ۲۰۱۳

1. S. Bryn Roberts Glasgow



تقدیم‌نامه

بــا احتــرام و عــرض ادب نســبت بــه کریســتوفر پَــک، جنــاب 
شهردار و دیگر اعضای شورای شهر لندن. اینجانب، با توجه 
به رفع تردید پیشین خود که مجوز انجام این کار را به من داد، 
فرمایش شــما برای چاپ و انتشــار این موعظــه را به ‌جا آوردم. 

، برای خوانندگان نیز سودمند باشد. امیدوارم که این نوشتار
کنــون، از  موعظــات و نوشــته‌های مــن، نــه در آن زمــان و نه ا
ی خرد بشــری نبــوده و آمیخته با کلمات فریبنده نیســتند؛  رو
، گواهی بر تجلی و قدرت روح ]خدا[  بلکه امیدوارم این گفتار
باشــد. بــه این علــت که ایمان شــما نباید اســتوار بــر حکمت 
کلمــات باشــد، بلکه در کلمات حکمت باشــد؛ یــا همان‌طور 
کــه پولــس رســول فرموده نه بر حکمت بشــری، بلکــه بر قدرت 



کی این جهان آمیخته  الهی باشــد تا گنج آســمانی با ظرف خا
نشود )اول قرنتیان ۴:۲(. به‌‌یقین در این دوران، هیچ موعظه‌ای 
به اندازۀ موعظه کردن فرمان منجی متبارکمان اهمیت ندارد؛ 
ک فانی، بلکه  فرمانــی که او گفت: »کار کنید، اما نه برای خورا
.ک  کــی کــه تــا حیــات جاودانــی باقــی اســت...« )ر بــرای خورا

یوحنا ۲۷:۶(.
گــر ماننــد افــراد آن روزگار از من بپرســید: »بایــد چه کنید  و ا
ید؟« پاســخ من به شــما این اســت  تــا اعمــال خــدا را به‌ جا آور
کــه در کتــاب مقــدس چیزی را جســت‌وجو کنید که بیشــتر از 
گــر منطبــق بر  هــر چیــزی بــه آن شــهادت داده شــده اســت. »ا
شــریعت و شــهادت کلام« نباشــد؛ پــس در ]آن موعظــه[ نــور و 
گر مطابق با کلام باشــد ــــ که من باور  روشــنایی وجــود ندارد و ا
دارم هســت ــــ این موعظات نه گفتار بشــری، بلکه ندای الهی 
اســت؛ و امیــدوارم کســی به مجادله بــا آن برنیاید. مبــاد که ما 
یم؟  ســتیزه‌گران علیه خدا باشیم. چرا باید خدا را به غیرت آور

مگر نه اینکه ما از او ضعیف‌تر هستیم؟
سلیمان پادشاه به ما می‌گوید که نوشتن و خواندن کتاب را 
گر ما نیز همۀ نوشــته‌ها را بخوانیم ـــ با فرض بر  پایانی نیســت؛ ا
اینکه می‌توانستیم ــــ انتهای تمام این خواندن‌ها چنین بود که 
یــم، زیرا تمام وظیفۀ ما  ی را نگه دار از خــدا بترســیم و احکام و
)یــا کل وظیفــۀ ما( همین اســت و تنها این امر اســت که منجر 
بــه ســعادتمان می‌شــود، چــرا کــه در تضاد بــا دیگــر چیزهایی 
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ی و فقــط باعث بطالت و کســالت روح  یــر آفتــاب، تکرار کــه ز
اســت، تنها خداترســی اســت که برای انسان ســودمند است. 
گــر ممکن بود ســعادت را در طریق دیگــری بیابیم، آنگاه قادر  ا
بودیم حتی در دوزخ نیز به خوشــبختی برسیم. اما از یاد نبرید 
زمانی فرا خواهد رسید که خدا، هر پیدا و ناپیدا و هر خوب یا 

ی خواهد آورد.1 بدی را به زیر داور
پــس این مســئله باید ما را بــه اندازه‌ای دل‌نگران ســازد تا در 
اینجــا بــه نجات خود با دقــت و مراقبت بنگریم و آن را با ترس 
یم تــا مبادا در آن دنیــا دچار ترس و لرز شــویم.  و لــرز بــه‌ جــا آور
گاهــی، آدمیان را به خداترســی  از ایــن‌ رو اســت کــه ما بــا این آ
ــ تا نجات خود را دوســت بدارند و برای روز  یم ـ مجاب می‌ســاز
ی آماده باشند ـــ به این ترتیب، خود را از شهوات  ک داور هولنا
نفْــس کــه درگیــرش هســتند، جــدا نماینــد؛ بــرای ایــن کار لازم 
اســت نــه به عقــل خود اعتمــاد کنند و نــه به طریق‌هــای مورد 
یابنــد طریق پســندیده و  پســند خویــش اتــکا نماینــد، بلکــه در
مقبول خدا چیست و همان طریق را در پیش گیرند تا مذمت 
نشوند. تا هنگامی که ظهور خداوند فرا رسید، نه با شرمندگی، 

1. به‌واقــع، رالــف وِنینگ در این قســمت در حال نقل شــعری از فرانســیس 
کوارِلــز اســت. در این شــعر گفته شــده: »ای فرزنــد دلبندم! تــو را فریفته‌اند 
گــر چنیــن بــود؛ پــس در دوزخ  ی، عســل می‌یابــی!؟ ا کــه از لانــۀ زنبــور گاو
 هــم بــه دنبــال آســایش بــاش و از دهان افعی، شــهد ســامتی طلــب کن!« 

(Cambridge: Francis Eglesfield, 1643)
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ی در محضر او حاضر شوید. بلکه با سرافراز
پــس حواس‌جمــع باشــید، زیــرا روز ظهــور خداونــد خــود را 
نمی‌دانیــد. مبــاد که هیــچ خادمی گوید: »آقای مــن در آمدن، 
تاخیر می‌نماید...« )متی ۴۸:۲۴؛ لوقا ۴۵:۱۲(؛ و به این ترتیب 
کاهلــی کــرده، بر همقطــاران خود ســتم نماید، عیاشــی کرده و 
بخــورد و بنوشــد. آقــای چنین غلامی، در ســاعتی ســر خواهد 
پاره«  رســید کــه آن غلام انتظــارش را نــدارد. او را منقطــع و »دو
کاران و خدانشناســان قــرار  یــا کــرد و نصیبــش را بــا ر خواهــد 
خواهــد داد. غلامــی که خواســت آقایش را بدانــد و آن را به ‌جا 

نیاورد »ضربات بیشتری« خواهد خورد.1
در  کــه  نباشــد  مــردی  ایــن  به‌ســان  کــس  هیــچ  امیــدوارم 
کتــاب آمــده و پیــش خــود می‌گفــت: »مــن وقــت نــدارم...« یــا 
»از حوصلــه‌ام خــارج اســت...«، مگر به ســعادت و شــادمانی 
روح خــود نمی‌اندیشــید؟ آیــا دنیــا و گنــاه این‌چنیــن عالــی و 
دوست‌داشــتنی بــه ‌نظــر می‌آیند؟ این‌قــدر دنیا و گنــاه را عزیز 
ید که دلبستۀ اینها می‌شوید؟ چرا چشمان خود را بر  می‌شــمار
ید؟ این ]دنیا[ چنان نیســت که می‌نماید؛ این  نیســتی می‌دوز
دنیــا چیــزی نیســت که شــما دربــاره‌اش می‌اندیشــید و انتظار 

ید باید باشد. دار
ید، لیکن  گر تمام عالــم را به کف آور یان بزرگی اســت ا چه ز

1. لوقا ۴۷:۱۲.



جــان خود را از دســت دهیــد. این وضعیت، چه ســودی برای 
شــما خواهد داشــت؟ این دنیا به دور ســر شما می‌رقصد و در 
گوش شــما نجوا می‌کند: »رســم و رســومات، درخشش و جلوۀ 
آنکــه باعــث هــوی و هــوس در تو شــد؛ همگی گذراســت!« ما 
گر کســی ]این  بــا پــای خود به ســمت گــور می‌شــتابیم؛ حتی ا
جهــان و متعلقاتــش را[ از مــا نگیــرد، عاقبــت خود مــا از اینها 
جــدا می‌شــویم و هیــچ کس، جز خــدا، نمی‌داند ایــن جدایی 

چقدر سریع رخ خواهد داد!
پس امروز آواز خداوندگار خود را شنیده و اطاعتش کنیم تا 
آن هنگام که آقا و ســرورمان ســر رســید، ما را در حال عمل ]به 
نیکــی[ بیابــد و به مــا بگوید: »آفریــن، ای خادم نیکــو و امین! 
بیاییــد، ای برکت‌یافتــگان از پــدر مــن، و پادشــاهی‌ای را بــه 

میراث یابید که از آغاز جهان برای شما آماده شده بود.«1
باشــد کــه این امــر نصیب شــما و نصیــب خواننــدگان این 

نوشتار باشد؛ دعای صمیمانۀ من بهر شما این است.

رالف وِنینگ
یه 1655 ۲۰ فور

 

1. متی 34،21:25.
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در  کــه  نیســت  ایــن  از  طبیعی‌تــر  چیــز  هیــچ‌  آدمــی  بــرای 
قــادر  آدمــی  ایــن حــال طبیعــت  بــا  باشــد،  پــی خوشــبختی 
یابــد کــه چــه‌ چیــز او را ]به‌راســتی[ بــه خوشــبختی  نیســت در
می‌رســاند. اشــتیاق انســان برای دســت یافتن به خوشــبختی 
خاموش‌نشدنی است؛ گرچه قابلیت او برای رسیدن به آن )به‌ 
خــودی ‌خــود( تمامــا از بین رفته اســت. از آن ســاعتی که بشــر 
طعــم میوۀ ممنوعه را چشــید ــ یعنی آن ســاعتی کــه گناه کرد ــ 
در آن هنگام از بوســتان پرطراوت خدا رانده شــد )ای بینوا(! و 
کنون، مانند یک تبعیدی در ســرزمین نود، حیران  از آن زمان تا
و ســرگردان اســت و در پی آرامش می‌گــردد؛ در این برهوت به 

دنبال فراغت است، اما هیچ نمی‌یابد.

»نه هر که مرا "سرورم، سرورم" خطاب کند به 
پادشاهی آسمان راه یابد، بلکه تنها آن ‌که ارادۀ پدر 

مرا که در آسمان است، به جا آوَرَد.« 
)متی ۲۱:۷(
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افسوس، این بشر نادان و بینوا چقدر برای یافتن سعادت و 
خیر خود ناتوان و گیج شــده اســت! در ظلمت گام برمی‌دارد 
و نمی‌دانــد بــه کجا مــی‌رود، از این‌ رو زمین خــورده و می‌افتد. 
از  در پــی نجــات خویشــتن اســت، لیــک خــود را می‌بــازد و 
کف می‌دهد. مانند مردان شــهر سُــدوم شــده که کور گشــته و 
نمی‌توانستند درِ ]منزل[ را بیابند؛ یا همچون کبوتری است که 
از کشــتی نوح بیرون رفت و شــروع به پرواز نمود و هیچ جایی 
را پیــدا نکــرد کــه پــای خود را بــر زمین بگــذارد. آدمــی این‌گونه 
[، از آن زمانی که خدا را ترک کرده اســت؛ جان او  گشــته ]تقدیر

نمی‌تواند جایی را بیابد تا پای بر آن بگذارد.
آرام ‌آرام بــه ســمت جلــو گام برمــی‌دارد؛ دوبــاره دو قــدم بــه 
عقــب برمی‌گــردد. ســه قــدم بــه ســمت راســت و بعــد کمی به 
یابــد چه ‌چیزی بهر جان پســران آدم  ســمت چــپ می‌رود تا در
مفیــد اســت )ماننــد ایوب و ســلیمان کــه در پی خوشــبختی 
یابنــد از  بودنــد(. ایشــان تــاش می‌کننــد تــا در زیــر آســمان در
بــرای ایــام زندگانی خویــش چه باید کنند و پس از تمام شــدن 
زندگی‌شــان، شــاید ســرانجامْ ابدیت خود را با خدا در بهشت 

سپری نمایند. اما افسوس! که بشر در خسران به‌ سر می‌برد!
از آنجایــی کــه بشــر در این وضعیت اســفبار به‌ ســر می‌برد، 
ـ  ـــ او کــه دوســتدار جــان و حافــظ آدمیــان اســت ـ  ـ خداونــدگار
رضــای خویــش را در ایــن دیــد کــه به بشــریت رحم نمایــد و با 
او ســخن گویــد. او در گذشــته بارهــا و بــه گونه‌هــای مختلف 
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یــج و کم‌کــم( و در زمان‌هــای متعــدد، از طریــق انبیــاء  )به‌تدر
بــا پــدران ســخن گفتــه بــود، امــا آن هنــگام کــه زمــان مقــرر فــرا 
رســید و در این روزهای واپســین، به واســطۀ پســر خویش با ما 
ســخن گفته اســت. خدا ارادۀ خویش را تمام و کمال از طریق 
ی به جســت‌وجوی بیشتر  پســرش به ما اعلام نمود و دیگر نیاز
یم، چرا که در زیر آســمان نامی جز او به ما عطا نگشــته تا  ندار
بتوانیــم بدان نجات یابیم. از این ‌رو برای یافتن زندگی ابدی و 

یم؟ یم که برو کلام حیات جاودان، کجا را دار
خــدا پســر خویش را فرســتاد تــا پاهای مــا را به طریق ســامتی 
هدایت کند، زیرا اوست راه و راستی و حیات، بهر جان ما. خدا، 
مســیح را از بــالا به پایین فرســتاد تا آدمیــان را از پایین به بالا ببرد. 
عیسای مسیح چون خادمی وفادار عمل کرد و آنچه را که پدر به 
وی سپرده بود، به کمال انجام داد و به پایان رساند. او رنج کشیده 
و بــه خاطر خیریــت آدمیان هر آنچه را که لازم بــود، انجام داد. به 
همین خاطر او از ننگ بشــریت، طاهر اســت و تمامیت درایت 
و حکمت الهی را بر ایشــان اعلام و آن طریقی که باید بدان قدم 
بردارند تا سعادت را بیابند، بیان کرده است. او کلیت این امور را 

در متون ]مقدس[ به ما داده و این انجام ارادۀ پدر برای ماست. 

متون مقدس
مسیح عیسی، در انجیل متی باب 7 آیۀ ۱۳ ایشان را تشویق و 
ترغیب می‌نماید )یا چنانچه در لوقا ۲۴:۱۳ می‌بینیم به ایشان 
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می‌گوید ســخت بکوشــند( که از درِ تنگ وارد شــوند و در این 
مــورد از ادلــه‌ای قوی برای ترغیب کردنشــان اســتفاده می‌کند. 
در آیۀ ۱۵ به آنان هشــدار می‌دهــد که از انبیای دروغین برحذر 
باشــند تــا مبــادا گرفتــار و از این کار مهمــی که به ‌ایشــان داده 
شــده غافل شــوند. ســرانجام در آیــۀ ۱۶ )که در آیــۀ ۲۰ هم تکرار 
می‌شــود( بــه ایشــان می‌فرمایــد کــه چگونــه می‌تواننــد انبیــای 
ی  دروغین را بشناســند؛ یعنی از ثمراتشــان: »ایشــان را نه از رو
کــردار می‌تــوان شــناخت.« ایــن انبیــای  ی  ، بلکــه از رو گفتــار
دروغین در گفتار همچون دیگران هستند، از این‌ رو نمی‌توان 
ایشــان را از طریق سخنانشان شناخت. بنابراین مسیح فرمود 
که آنها را از ثمراتشان خواهید شناخت. پس از این کلام است 
که عیسای مسیح، مهم‌ترین مطلب را بیان می‌کند: »نه هر که 
مرا "ســرورم، ســرورم" خطاب کند...«؛ هدف من این اســت که 

این بخش را تشریح و محور اصلی آن را ترسیم نمایم.
او فرمود: »نه هر که...« ]بنابراین سخن مسیح، مشخص است[ 
نه همگان و نه هر کســی! این یک عبارت منفی جمعی اســت. 
هیــچ‌ اســتثنایی هم در کار نیســت. نه هــر که بگوید »مــی‌روم« و 
انجام ندهد و نه هر که بگوید »ســرورا، ســرورا«، بلکه تنها آن‌ کس 

که هم او را »سرورا« گوید و هم به این طرق عمل نماید:
1. اقرار نماید.

2. دعا کند.
3. طلب کند.
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1. اقرار نماید
هر که او را »سرورم، سرورم« خطاب کند؛ بدین معنا نیست که 
او را به‌راستی، به عنوان خداوند خود شناخته است. چنانچه 
در یوحنا ۱۳:۱۳ آمده: »شــما مرا اســتاد و ســرورتان می‌خوانید 
گر  و درســت هــم می‌گویید، زیــرا چنین هســتم.« با ایــن حال ا
استاد و سرور شما هستم، حرمتم کجاست؟ چرا مرا »خداوند« 
ید؟ این اعتراف،  می‌خوانید، لیک آنچه می‌گویم به ‌جا نمی‌آور
! بیهوده اســت که مرا »ســرور و  به چه می‌انجامد؟ به هیچ چیز
ی،  خداونــد« خوانید، اما فرموده‌ام را انجام ندهید. چنین اقرار

ی حقیقی نیست، مگر اینکه همراه با عمل باشد. اقرار
ی  ی چیــزی جــز ادعایــی توخالــی از دینــدار چنیــن رفتــار
نیســت. چنین شــخصی کــه تنها بــه کلام، خداوندی مســیح 
ی او را اقــرار نمی‌نماید؛  را اقــرار می‌کنــد، اما با اعمالش، ســرور
ی بدون ایمان و قدرت اســت. چنین شــخصی با کلام  دیندار
نیکــوی خــود پارســا محســوب نمی‌شــود، بلکه حتی بــه خاطر 
اعمال بدش محکوم می‌شود. چه سودی برای ما دارد که اسم 
»زنــده بــودن« را یدک بکشــیم امــا در زندگی، مرده باشــیم؟ چه 
ســودی دارد کــه عنــوان »مســیحی« را بــر خود داشــته باشــیم و 
یــادی نام »ایمن«  طبــق این عنوان عمل نکنیم؟ کشــتی‌های ز
یا »پرســرعت« بر خود داشــتند و با این حال، غرق شدند! چه 
بســیار بودند مردان خوشــنامی کــه فرجامی ناخوش داشــتند! 
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کت ابدی رسیده و از حضور  فرجامی بسیار بد! در واقع به هلا
کسی دور ماندند که خداوند و سرور خطابش می‌کردند. نه هر 

که مسیح را »خداوند« خطاب کند به ملکوت وارد شود.

2. دعا کند
نــه هر که در دعا مســیح را »خداونــد، خداوند« گوید؛ چنانچه 
گرچه  در متی ۱۱:۲۵ آمده: »سرور ما، سرور ما، در بر ما بگشا!« ا
کلام خــدا فرمــوده هــر کــس نــام او را بخوانــد نجــات می‌یابــد. 
ی کــه نــام خداونــد را بارهــا و  لیکــن بوده‌انــد اشــخاص بســیار
بارها خوانده‌اند و در عین حال لعنت شده‌اند. تکرار مکررات 
بطالت اســت، چون به بیهودگی دعای خود را تکرار می‌کنند. 
گرچــه آدمــی می‌توانــد دعا را بــه اقــرارش اضافه نمایــد، با این  ا
، عاقبت ســر از  حــال بــاز ممکــن اســت در کنار نیایــش و اقرار
، یا به دعا، یا با اقرار و دعا  جهنم دربیاورد. زیرا نه هر که به اقرار

او را خداوند خواند، به ملکوت راه یابد.

3. طلب کند
و نه هر که با خواهش و طلب او را خداوند خواند، قادر باشــد 
بــه ملکــوت راه یابــد؛ چنانچــه در متــی 7 آیۀ ۲۲ آمــده: »در آن 
ی مــرا خواهند گفت: "ســرور ما، ســرور مــا، آیا به نام  روز بســیار
تو نبوت نکردیم؟ آیا به نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ آیا به نام 
تــو معجزات بســیار انجام ندادیم؟"« شــما کلاه خــود را قاضی 
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کنید و شــاهد باشــید، چنین افرادی اغلب اوقــات خداوند را 
صدا می‌زنند، لیکن مثل اشخاصی هستند که در کتاب اِرمیا 

۵:۴۲ آمده است.1
آنان گفتند که خدا بین ما و تو شاهد باشد. اما باید بدانید 
خواهش برای عدالت، همیشــه موجه و باعث توجیه نیســت. 
گرچه به‌موقع خواهش خود را بیان  اِرمیا نیز به ایشــان گفت: »ا
کردیــد، لیــک بــه وقــت خواهــش، دل خــود را از خــدا مخفــی 
گرچه مرا  نمودیــد.« بــه همیــن منوال نیــز مســیح می‌فرمایــد: »ا
"خداوندا، خداوندا " می‌گویید، لیک من شــما را نمی‌شناسم. 
 ، از مــن دور شــوید ای گناهــکاران!« پــس بایــد بدانید کــه اقرار
کــه آدمــی بــه  دعــا و طلبیــدن، به‌تنهایــی باعــث نمی‌شــوند 
آســمان راه یابــد. برخــی گمان می‌کنند که پادشــاهی آســمان، 
آن جنبۀ پربرکت و شکوهمند از زندگی در نظر گرفته می‌شود 
، نجات، شــکوه و حیــات جــاودان نامیده  کــه در جــای دیگــر
می‌شــود. لیکن این پادشــاهی در همین زندگی آغاز می‌شــود: 
یدان، که تــو را، تنها خــدای حقیقی،  »ایــن اســت حیــات جاو

و عیسی مسیح را که فرستاده‌ای، بشناسند« )یوحنا ۳:۱۷(.
بنابرایــن عطــای فیض از ســوی عیســای مســیح، معمولا به 
عنوان پادشــاهی آسمان خطاب شــده است: »توبه کنید، زیرا 

1. ایشــان نیز به اِرمیا گفتند: »خداوند بر ضد ما شــاهدِ راســت و امین باشد 
اگر مطابق تمامی کلامی که یهوه خدایت به واسطۀ تو نزد ما بفرستد، عمل 

نکنیم.« اشارۀ مطلب به صورت غیرمستقیم به اِرمیا ۲۰:۴۲ است.
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پادشــاهی آســمان نزدیک شــده اســت!« باور من بر این است 
به‌واقع این آینده، متعلق به اینجاست، چون: »آنگاه پارسایان 
در پادشــاهی پدر خود، همچون خورشــید خواهند درخشید« 

)متی ۴۳:۱۳(.
حال پیش از آنکه به قسمت دوم این بخش بپردازم، نکاتی 
را بــر مبنــای چهارچــوب و زمینــۀ آن بیــان می‌کنم. بــا توجه به 
کلیــت ایــن بخــش متوجــه می‌شــویم که اشــخاص بر حســب 
سخنانشــان.  مبنــای  بــر  نــه  می‌شــوند،  شــناخته  اعمالشــان 
ی افعالش شناخته  سلیمان می‌گوید حتی یک کودک نیز از رو
ک اســت یــا نــه )امثــال ۱۱:۲۰(. به  می‌شــود کــه آیــا کارهایــش پا
ی ثمراتشان  همین ترتیب مســیح فرمود که ما اشخاص را از رو
خواهیم شناخت؛ هر کس که او را خداوند خواند، به ملکوت 
راه نخواهد یافت. از این‌ رو آدمیان نیز با اعمالشــان شــناخته 
ک اما در  گر مــردی در گفتار پــا می‌شــوند، نــه بــا سخنانشــان. ا
ک باشــد، نمی‌توان حُســن نیــت را در این شــخص  کــردار ناپــا

دید.
ی می‌کند.  ی قلــب آدمــی داور خــدا، کــردار و گفتــار را از رو
لیکــن انســان نمی‌توانــد دیگری را بــر این مبنا قضــاوت کند و 
ی که در دست دارد، کردار آن شخص است. »ایشان  تنها ابزار
ی اقرارشــان،  ی ثمراتشــان خواهید شــناخت« و نه از رو را از رو
زیــرا ممکــن اســت همچــون مقدســین اقــرار کننــد. همچنین 
یــرا  کنیــد، ز ی  ی نیایش‌هایشــان آنهــا را داور نمی‌توانیــد از رو
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ممکن است همچون مقدسین دعا کنند؛ و نه حتی از طریق 
خواسته‌هایشــان، چون ممکن است خواسته‌هایشان همچون 

مقدسین باشد.
« خطاب  این افراد ممکن است ]مسیح را[ »خداوند و سرور
ی ثمراتشــان قابــل شناســایی هســتند. نــه  نماینــد، امــا از رو
ســخن، بلکــه عمل آدمی اســت که حقیقت او را بــر ما نمایان 
می‌ســازد. فراموش نکنید که مسیح فرمود: »هستند افرادی که 
در لباس میش نزد شــما می‌آیند، لیکن گرگ‌هایی درنده‌اند.« 
بر و خشــن عیســو  این افراد، چرب‌زبانی یعقوب، اما دســتان زِ
را دارنــد. چون فرشــتۀ نور ســخن می‌گویند، اما به‌ســان فرشــتۀ 
یکی عمل می‌نمایند. به سخن، شیطان را انکار و در عمل،  تار
او را تاییــد می‌نماینــد؛ در کلام به مســیح اقــرار و در اعمال، او 
را نادیده می‌گیرند. فراموش نکنید که خداوندگار ما وعدۀ ســر 
خرمــن1 نمی‌خواهــد؛ او مایل نیســت با ســخنانی فریبنده، به 
یم و با خداوندمان  ایمانی اقرار کنیم که بدان هیچ ارادتی ندار
ی از ایمــان و قــدرت حقیقی  همــدل نیســتیم؛ چنیــن دینــدار

بی‌بهره است. »آنها را از میوه‌هایشان خواهید شناخت.«
»نــه هــر که مــرا "ســرورم، ســرورم" خطاب کنــد به پادشــاهی 

: آسمان راه یابد«؛ از این‌ رو

اســت  کــه ضرب‌المثلــی  آمــده   court holy-wate انگلیســی  متــن  در   .1
دادن  معنــای  بــه   ، شکســپیر  » »شــاه‌لیر نمایشــنامۀ  از  برگرفتــه  انگلیســی، 

وعده‌های شیرینی است که بدان وفا نمی‌کنند.
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، هرگــز به عنــوان نیکویی  1. گفتــار نیکــو بــدون کــردار نیکو
ک، به مکان  ک بدون اعمال پا شــناخته نمی‌شود. ســخنان پا
مقــدس راه نمی‌یابنــد. از ایــن ‌رو الزامــا، هــر کس که مســیح را 

»خداوند، خداوند« گوید، به ملکوت آسمان راه نمی‌یابد.
بــه  هــم  و  دارد  توجــه  آدمیــان  ســخن  بــه  هــم  خداونــد   .2
گر تنهــا او را »خداونــد« خوانند  اعمــال ایشــان. عیســی فرمود ا
دهنــد؛  انجــام  نیــز  را  پــدر  ارادۀ  بایــد  بلکــه  نیســت،  کافــی 
ی، انسان فریفتۀ ظاهر  در غیر این صورت گناهکار هستند. آر
می‌شــود، اما خدا این‌گونه نیســت؛ نمی‌توان خدا را فریب داد. 
آیا آن‌ کس که آفرینندۀ گوش است، نمی‌شنود؟ آیا آن‌ کس که 
چشــم را آفرید، نمی‌بیند؟ آیا آن‌ کس که دل را آفرید، نمی‌داند 

در آن چه می‌گذرد؟
 ، داوود گفــت: »حتــی پیــش از آنکــه ســخنی بر زبانــم آید تو
بــه  گاهــی...« )مزمــور ۴:۱۳۹(.  از آن آ ای خداونــد، به‌تمامــی 
همین شــکل مســیح، به کلیســای افســس فرمود: »اعمال تو را 

می‌دانم...« )مکاشفه ۲:۲(.
کنــون به قســمت دوم این آیه می‌پردازم که آمــده: »... بلکه  ا

تنها آن ‌که ارادۀ پدر مرا که در آسمان است، به جا آوَرَد.« 
کــه  یــم  بگیر نتیجــه  عبــارت  ایــن  از  می‌توانیــم  به‌راحتــی 
هیــچ کس به ملکوت خدا راه نمی‌یابــد، مگر آن کس که ارادۀ 
پــدر را بــه انجــام برســاند. بــرای روشــن ســاختن ایــن مطلــب، 
نخســت باید بپرسیم: »فهم ما از "اراده" چیست و چه درکی از 
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یم؟« پس از پاســخ دادن به این پرســش  "انجــام ارادۀ خدا" دار
است که می‌توانیم با خیالی آسوده، این گزاره را بررسی نماییم. 
، بایــد دو چیز را  لازم بــه ذکــر اســت که پیــش از انجام ایــن امر

مطرح کنم:
1. ارادۀ خــدای پــدر بــا ارادۀ پســرش عیســای مســیح، یکــی 
است. او و پدر یک هستند و در توافق و یگانگی به‌ سر می‌برند؛ 
در واقع به واســطۀ او )عیســای مسیح( اســت که ما ارادۀ خدا 
را می‌فهمیــم. یوحنــای انجیل‌نگار می‌گویــد: »هیچ کس هرگز 
خدا را ندیده اســت. اما آن پسر یگانه که در آغوش پدر است، 
همــان او را شناســانید« )یوحنــا ۱۸:۱(. به همین شــکل پولس 
رســول نوشــته: »زیرا کیســت که فکر خداوند را دانسته باشد تا 
یم« )اول قرنتیان  به او مشــورت دهد؟ ولی ما فکر مســیح را دار

یم. ۱۶:۲(؛ این یعنی ما به واسطۀ مسیح، ذهن خدا را دار
پــدر در بــاب پســر می‌گویــد، همان‌طــور کــه فرعــون در مورد 
یــد و آنچــه بــه شــما می‌گویــد  یوســف گفــت: »نــزد یوســف برو
یــم، مادر  بکنیــد« )پیدایــش ۵۵:۴۱(. بــه همــان شــکلی کــه مر
مســیح، به خدمتکار در عروســی گفت: »هرچه به شــما گوید، 
بکنیــد« )یوحنــا ۵:۲(؛ بــه همین ترتیــب پدر می‌فرمایــد: »این 
اســت پســر محبوبم که از او خشــنودم؛ به او گوش فرا دهید!« 
)متی ۵:۱۷(. بنابراین باید بدانید هر آنچه که مســیح به شــما 
 » می‌گویــد، ارادۀ پــدرش اســت و گفته‌های خــود را »گفتار پدر
می‌نامد )یوحنا 24:14(؛ و سعادتمند و خوشا ‌به‌ حال هستند 
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آنانی که به سخنانش گوش سپرده و بدان عمل می‌کنند، زیرا 
ارادۀ پدر را انجام می‌دهند.

2. در مــورد اصطلاحات به‌کاررفته مانند »ارادۀ خدا«، »کلام 
خــدا«، »کار خدا«، »فرامین خدا« و غیــره، باید بدانیم که تمام 
این موارد، معادل همدیگر هستند و بر یک چیز دلالت دارند. 
، به ارادۀ خدا، ما باید این دو موضوع را بفهمیم. اول،  از این ‌رو
اصــول دیــن یــا همــان ایمــان و دوم، شــیوه و فرامین کــه همان 
تقــدس اســت. هــر یک از ایــن دو بایــد در کنار هم باشــند، نه 
ی هستند  جدا، بلکه با هم. اصول دین یا آموزه‌های ایمان، امور
ی هستند که باید بدان  که باید باور نمود. شیوه و فرامین، امور
عمــل نمــود. همان‌طور کــه ایمان، اعمــال را نادیــده نمی‌گیرد؛ 
اعمــال هــم مانعــی بــرای ایمــان نیســتند، زیــرا همان‌طــور کــه 
ایمــانِ بدون عمل مرده اســت؛ عملِ خالــی از ایمان نیز پوچ و 
بی‌معناســت. همان‌طور که ایمانِ بدون عمل، خدا را خشنود 
نمی‌سازد؛ عملِ تهی از ایمان نیز رضایت خدا را در پی ندارد. 

»پس آنچه را خدا پیوست، انسان جدا نسازد.«1
در یوحنــا ۲۷:۶ می‌تــوان دید کــه »ایمان داشــتن«، صراحتا 
ارادۀ خدا نامیده شده است. مسیح در این قسمت می‌فرماید: 

1. در ایــن قســمت رالــف وِنینگ از مرقــس ۹:۱۰ نقل قول می‌کنــد، اما در این 
نقل قول، ترجمۀ کینگ جیمز را با نسخۀ ژنو ترکیب می‌سازد. او می‌خواهد 
نشــان دهــد که ایمــان و عمــل در زندگی مســیحی، مــزدوج و جدایی‌ناپذیر 

هستند.
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کی که تا  ک فانــی، بلکه برای خورا »کار کنیــد، امــا نه برای خورا
کی که پســر انســان به شما  یدان باقی اســت، خورا حیات جاو
خواهــد داد«، از همین قســمت می‌توانیــم درک کنیم که تلاش 
آدمــی در تناقــض بــا بخشــش خدا نیســت؛ فیــض بلاعوض و 
انجام وظیفه، دست و دل را به‌ هم پیوند می‌زند. در ادامه )آیۀ 
۲۸( از مسیح پرسیده می‌شود: »چه کنیم تا کارهای پسندیدۀ 
خدا را انجام داده باشــیم« و )آیۀ ۲۹( عیســی در پاســخ گفت: 
ید«؛ به  »کار پسندیدۀ خدا آن است که به فرستادۀ او ایمان آور
همین شــکل در آیۀ ۴۰ نیز آمده: »زیرا ارادۀ پدر من این اســت 
یدان  که هر که به پســر بنگرد و به او ایمان آوَرَد، از حیات جاو
پســین او را بر خواهم خیزانید.«  برخوردار شــود، و من در روز باز
ی، از  گــر ارادۀ او این اســت کــه با ایمان داشــتن به و بنابرایــن ا
یدان برخوردار شــویم؛ پس این هم ارادۀ اوســت که  حیات جاو

یم. به مسیح ایمان بیاور
یافــت حیــات  از ایــن رو ایمــان داشــتن بــه مســیح بــرای در
یدان، ارادۀ خداســت؛ در واقــع این مطلب به‌صراحت در  جاو
اول یوحنــا ۲۳:۳ آمــده اســت: »ایــن اســت حکم او کــه به نام 
یم...« بنابراین باید به‌خوبی  پســرش عیسی مســیح ایمان بیاور
متوجه شــده باشــید تنهــا اعمــال نیکو نبایــد به عنــوان »ارادۀ 
خــدا« تعبیــر شــوند، بلکــه ایمــان آوردن به خداوندی مســیح، 
خــود انجام ارادۀ خداســت. ایــن کارِ خدا، ارادۀ خــدا و فرمان 

اوست.
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ای عزیزان! از آنجایی که این اصل بســیار مهم و قابل توجه 
است، برای استدلال خود موضوعات بیشتری را پیش خواهیم 
کشــید. اما بسیار مهم اســت که از توجه به مباحث بی‌فایده و 
ی کنیم. نکته در این اســت کــه معمولا کتاب  عبــث خــوددار
مقدس برای دین، تکالیفی را مشخص می‌کند و این تکالیف 
را بــه واســطۀ فیــض و نجات به ‌هــم پیوند می‌دهــد. در جایی 
از کلام آمــده: »هــر که ایمان بیــاورد، نجات می‌یابد.« در جای 
دیگــری نوشــته شــده: »هــر که نــام خداونــد را بخوانــد، نجات 
خواهد یافت« و حالا در این قسمت می‌بینیم که نوشته شده: 
»کســی کــه ارادۀ خدا را به جــای آورد، نجــات می‌یابد.« حال، 
تمــام ایــن گزاره‌هــا، گزاره‌هایــی پیچیــده و دشــوارند که بســیار 
عمیق‌تر از چیزی هســتند که به نظر می‌رسند، زیرا خداوند در 

اندک سخنی، چیزهای بسیار می‌گوید.
تکالیــف و اعمــال دینــی به‌ســان زنجیــری از طــا بــه‌ هــم 
متصل‌انــد. دیــن و ایمــان، پاره‌پــاره نیســتند؛ تکــه‌ای از آن یــا 
گرچه معمولا در  ی از این، بلکه یکدست و کلی است. ا مقدار
دو کلمه به کار می‌روند، مانند سخن سلیمان: »از خدا بترس 
، چــرا کــه انســان بــودن به‌تمامی همین  و فرامیــن او را نــگاه دار

است« )جامعه ۱۳:۱۲(.
گر شــخصی ایماندار باشــد و تنها بــه ایمان خود  از ایــن‌ رو ا
ی او نمی‌شــود.  ی منجر به رســتگار تکیــه کنــد، ایــن ایمانــدار
چنانچه می‌بینیم یعقوب در رساله‌اش ۱۴:۲ می‌گوید: »برادرانِ 
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گر کسی ادعا کند ایمان دارد، اما عمل نداشته  من، چه ســود ا
باشــد؟ آیا چنین ایمانی می‌تواند او را نجات بخشد؟« مسلما 
«، دیگــری را گرما می‌بخشــد؟ یــا گفتن  نــه! آیــا گفتــن »گرم شــو
! به همین علت ایمانِ  «، گرسنه را سیر می‌کند؟ خیر »سیر شو

بدون عمل، مرده است.
پــس چیــزی کــه در ایــن مــورد گفتــه می‌شــود، بــا بقیــۀ موارد 
نیــز مرتبــط اســت؛ وقتــی کتــاب مقــدس نجــات را بــه چیــزی 
مرتبط می‌ســازد، پس با دیگر امور نیز مرتبط اســت؛ این یعنی 
بایــد فــرض کنیم تمــام موارد به‌ هــم متصل هســتند. دلیل هم 
مشــخص اســت: »رحمت‌هــای خــدا در نجــات، از یکدیگــر 
جــدا نیســتند!« بــدون ایمان بــه نجــات، توبه ممکن نیســت؛ 
و بــدون توبــه، ایمانی به نجــات وجود ندارد. بــدون ترک گناه، 
نمی‌تــوان نــام خــدا را خواند تــا نجات یافت؛ و بــدون خواندن 
، بلکه چیزهای  نام خدا، نمی‌توان گناه را ترک کرد. نه یک چیز
بســیار هســتند که بــه ملکــوت خدا مربــوط می‌شــوند )اعمال 
، بلکه چیزهای بســیار هســتند که  رســولان ۳:۱(. نــه یک چیــز
در نجات دخیل هســتند )عبرانیان ۹:۶( و آن کس که یکی را 

دارد و مابقی را ندارد، به چیز باارزشی دست نخواهد یافت.
بزرگ‌تریــن سفســطه و دامــی کــه شــیطان برای آدمیــان پهن 
کــرده، این اســت که ایشــان را فریب می‌دهد تــا دین و ایمان را 
تکه‌تکــه کننــد و تنهــا یــک تکــه از دیــن را برداشــته و در پیش 
یــاد می‌زند و دیگری نام مســیح را!  بگیرنــد. یکــی نام خدا را فر
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یکی در پی محبت است و دیگری در پی ایمان و آن یکی در 
! اما خدا بدون مســیح، مســیح بــدون ایمان،  پــی اعمال نیکو
ایمــان بــدون محبــت، و محبــت بــدون عمــل چــه معنایــی 
یــد، بــا ایمان به  می‌دهــد؟ در عــوض، خــدا را در مســیح بپذیر
ید؛ چنین سلوکی  محبت عمل کرده و فرامین خدا را به‌ جا آور
ی راســتین می‌باشــد. ایــن اســت کمــال  نشــان‌دهندۀ دینــدار

انسانیت و به‌تمامی انسان بودن.
ی کــه گفتــه‌ام،  بــا ایــن حــال، بــا توجــه بــه چیزهــای بســیار
اجــازه دهیــد ســخنانم را روشــن نمایــم، زیرا در کتــاب مقدس 
، بــه عنــوان نماینــدۀ همــه و دربرگیرندۀ  می‌بینیــم کــه یــک نفر
ینــی بــرای همــگان شــده اســت. در اول قرنتیــان  همــه، جایگز
۱۹:۷ می‌خوانید که نه مختون بودن مهم اســت، نه نامختونی؛ 
لیــک مهم‌تریــن چیــز رعایــت فرامین خداســت. چــرا این‌گونه 
اســت؟ چــون همــه در همــه اســت. در غلاطیــان ۶:۵ نوشــته 
شــده: »نــه ختنــه اهمیتــی دارد نــه ختنه‌ناشــدگی، بلکــه مهم 
ایمانی اســت که از راه محبت عمل می‌کند.« این همان همه 
در همه است. در غلاطیان ۱۵:۶ آمده: »نه ختنه چیزی است 
و نه ختنه‌ناشدگی؛ آنچه اهمیت دارد خلقت جدید است« و 
پولس رسول در کولسیان ۱۱:۳ به ما می‌گوید: »مسیح همه چیز 
و در همه است« و درست مثل قبل، ختنه و ختنه‌‌ناشدگی را 

نقد می‌کند.
ید ــ که  گر تکــه‌ای از اینهــا را بردار ای عزیــزان! بایــد بدانیــد ا
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کید نجــات خــود را بر آن  ـــ و تا هــر یــک مهــم و مفیــد هســتند ـ
قــرار دهید، برایتان فایــده‌ای ندارد. نه فرامین الهی، نه ایمان با 
گر از هم جدا و منفصل  عمل، نه خلقت تازه، نه خودِ مسیح؛ ا
در نظــر گرفتــه شــوند، بی‌فایده خواهند بــود؛ اینهــا در پیوند با 
گرچه گاهی این مــوارد جدا از هم نام برده  هــم معنــا می‌یابند. ا
می‌شــوند، امــا همیشــه بیشــتر از یــک مــورد هســتند. هــر کجا 
کــه یکــی از ایــن موارد حضور داشــته باشــد، مابقــی نیز حاضر 
هســتند. بنابرایــن ایمــان و عمــل، و عمل و ایمــان )هر یک به 
ترتیــب خــودش( بایــد پذیرفتــه شــوند؛ در غیر این صــورت به 
ی برای  ملکــوت خــدا راه نخواهیــم یافــت. این مــورد، ســرآغاز

تشریح بیشتر است.

اثبات مطلب
در باب اثبات این مطلب باید بگویم خود مسیح این را فرموده 
ی به شــهادت بــرای فرمودۀ مســیح  اســت. از ایــن ‌رو چــه نیــاز
یــم کــه شــهادت او صــادق و  اســت؟ زیــرا دانســته و یقیــن دار
امین است. با این حال من به شما مجموعه‌ای از شهادات را 
می‌دهم ــ از هماهنگی کتاب مقدس گرفته تا چهارچوب آن ــ 
تــا بــه این ترتیــب این مطلب را واضح به شــما اثبات نمایم که 

این حقایق، غیرقابل بحث و بدون تناقض هستند.
مــن قصــد نــدارم در مــورد ارتبــاط فراز‌هــای دعــای ربانــی 
»پادشــاهی تــو بیایــد« و »ارادۀ تــو انجــام شــود« در متــی ۱۰:۶ 
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چیــزی بگویــم. همچنیــن در بــاب عبرانیــان ۳۶:۱۰ که نوشــته 
ی کنیــد تــا آنگاه کــه ارادۀ خــدا را به  شــده: »لازم اســت پایــدار
انجام رساندید، وعده را بیابید« سخنی به میان نخواهم آورد؛ 
یــا در اول یوحنــا ۲۵:۲ کــه می‌فرماید: »این اســت آنچه او به ما 
یدان.« لازم به ذکر نیست  وعده داده اســت، یعنی حیات جاو
که در اول یوحنا ۱۷:۲ نوشــته شــده: »آن که ارادۀ خدا را به جا 
می‌آورد، تا ابد باقی می‌ماند.« در عوض، برای اثبات سخنانم، 

این شهادات را خواهم گفت:
۱. از شــهاداتی کــه خدا داده، افرادی هســتند که به آســمان 
بــرده شــده‌اند. نخســتین آنها خَنــوخ بود که گفته شــده با خدا 
ی زمیــن دیده نشــد(، زیرا خــدا او را  راه رفــت و دیگــر نبــود )رو
بــه آســمان برد )پیدایــش ۲۴:۵( که این همــان »همه در همه« 
است و انجام دادن ارادۀ خداست. این تمام چیزی است که 
در عهد عتیق در مورد خَنوخ گفته شده و چیزی در مورد ایمان 
او به میان نیامده است. اما برای اینکه ایمان او روشن‌تر درک 
شود، در عبرانیان ۵:۱۱ روایت کامل او تعریف شده است: »به 
ایمــان بــود که خَنــوخ از این جهان منتقل شــد تا طعــم مرگ را 
نچشــد و دیگر یافت نشــد، چون خدا او را برگرفت. زیرا پیش 
از برگرفته شدن، دربارۀ او شهادت داده شد که خدا را خشنود 
ســاخته اســت.« یا همان‌طــور که در پیدایش آمــده، با خدا راه 
می‌رفــت. او قــادر نبــود با خــدا راه رود یا خدا را خشــنود ســازد 
گــر ایمان‌ نداشــت، زیرا در آیۀ ۶ آمــده: »و بدون ایمان ممکن  ا
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نیســت بتوان خدا را خشــنود ساخت« و ایمانی که در اینجا از 
آن ســخن به میــان آمده، مشــخصا مربوط به داشــتن ایمان به 
مســیح اســت، زیرا هیچ کس پاداشــی نمی‌یابد مگر به وسیلۀ 

مسیح؛ هیچ کس نزد پدر نمی‌رود، جز به واسطۀ مسیح.
در واقع، احترام ویژۀ خَنوخ به مســیح را می‌توان از پیشگویی 
خودش استنباط کرد که می‌گوید: »اینک خداوند می‌آید«، یعنی 
خداوند مسیح. چنانچه می‌بینیم در دوم تسالونیکیان ۸-۷:۱ 
نوشــته شــده یــا در یهودا ۱۴ آمده: »هــان، خداوند با هــزاران هزار 
فرشتۀ مقدّس خود می‌آید.« بنابراین باید بدانیم که خَنوخ، یک 

ایماندار رهرو بود و به همین دلیل منتقل شد.
یــد و دربــاره‌اش  نمونــۀ دوم، داوود اســت کــه خــدا او را برگز
چنین گواهی داد: »داوود پســر یَســا را دلخواه خویش یافتم؛ او 
خواســتِ مرا به طور کامل به جا خواهد آورد«1 )اعمال رســولان 

.)۲۲:۱۳
همچنیــن در مورد او گفته شــده که پــس از انجام ارادۀ خدا 
ی هســتند که ارادۀ  نــزد پدرانش به خــواب رفت. مردان بســیار
خــدا را بــه خاطــر نســل خویش بــه ‌جا می‌آورنــد، اما نســل آنان 
یــر پــا می‌گــذارد. با ایــن حــال داوود ارادۀ خدا را  ارادۀ خــدا را ز
بــه‌ جــای آورد. در عبرانیان ۳۲:۱۱ و ۳۳ به‌وضوح نوشــته شــده 
ی، ارادۀ خــدا را بــه‌ جــای آورد:  کــه داوود، همچــون ایما‌نــدار

1. وِنینگ از متن یونانی استفاده کرده است.
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»دیگــر چــه گویم؟ زیرا فرصت نیســت دربارۀ جِدعــون و باراق 
و شَمشــون و یَفتاح و داوود و سموئیل و انبیاء سخن گویم...« 

ی بود که با انجام ارادۀ خدا به بهشت راه یافت. ی ایماندار و
۲. همان‌طــور که شــهادت خدا در مورد آنانی که به بهشــت 
راه یافتنــد، آشــکار می‌شــود؛ شــهادت او علیــه اشــخاصی که 
راهــی جهنــم شــده‌اند و یــا راهی آنجا خواهند شــد نیز آشــکار 
خواهــد شــد. در این بخــش )لوقا ۲۷:۱۳( می‌بینیم که مســیح 
می‌گویــد: »شــما را نمی‌شناســم؛ نمی‌دانــم از کجاییــد. از مــن 
دور شــوید، ای بــدکاران«؛ ســپس در جــای دیگــر دوبــاره تکرار 
می‌کنــد: »ای ملعونــان، از مــن دور شــوید و بــه آتــش جاودانی 
کم ندادید؛ تشــنه بودم، آبم  ید« چرا؟ »زیرا گرســنه بودم، خورا رو

ندادید«؛ این یعنی ارادۀ پدر را به‌ جا نیاوردید.
کــه اشــخاص مرتکــب چنیــن  حــال چطــور ممکــن اســت 
دارنــد؛  بی‌ایمانــی  در  یشــه  ر گناهــان،  ایــن  بشــوند؟  گناهــی 
چنانچــه بــا خوانــدن افسســیان ۲:۲ متوجــه می‌شــویم: »و امــا 
شــما به ســبب نافرمانی‌ها و گناهان خود مرده بودید، و زمانی 
در آنهــا گام می‌زدیــد، آنگاه که از روشــهای این دنیا و از رئیس 
کنون در  ی می‌کردیــد، از همان روحی کــه هم‌ا قــدرت هوا پیــرو

سرکشان عمل می‌کند.«
بی‌ایمانــی بــه چه معناســت؟ همان‌طــور که اعمــال نیکو از 
ایمــان سرچشــمه می‌گیرند، اعمال بد نیز از بی‌ایمانی نشــات 
می‌گیرنــد. نافرمانــی ایــن افــراد بــه خاطــر بی‌ایمانی اســت، به 
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همین علت است که خادمین نا‌بکار نامیده می‌شوند، چرا که 
ایــن افراد ارادۀ خدا را به‌ جــای نیاوردند )لوقا ۴۶:۱۲(. بنابراین 
و  افکنــد«؛  را »در جایــگاه خیانتــکاران خواهــد  ایشــان  خــدا 
جــز بی‌ایمانــان، چــه کســانی هســتند کــه بــه آرامش ابــدی راه 
نیافتند؟ در نتیجه می‌توانیم ببینیم که این اشخاص به خاطر 
بی‌ایمانــی، بــه بهشــت راه نمی‌یابنــد )عبرانیــان ۱۸:۳-۱۹(، و 

به دلیل بی‌ایمانی نیز مرتکب اعمال ناپسند می‌شوند.
به همین خاطر اســت کــه در عبرانیان ۱۲:۳ به‌جدیت به ما 
هشــدار داده می‌شــود: »ای برادران، هوشــیار باشید که از شما 
کســی دل شَــرور و بی‌ایمــان نداشــته باشــد که از خــدای زنده 
یگــردان شــود.« در ادامــه نویســندۀ رســالۀ عبرانیــان در ۱:۴  رو
بــرای ما می‌نویســد: »پس به‌هوش باشــیم مبادا بــا اینکه وعدۀ 
راه یافتن به آسایش او هنوز به قوت خود باقیست، آشکار شود 
که احدی از شــما، از دســت یافتن به آن باز‌مانده است.« این 
یعنی مباد که کسی از سر بی‌ایمانی، باز بماند، در آیۀ ۱۱ آمده: 
»پــس بیاییــد به‌جد بکوشــیم تــا به آن آســایش راه یابیــم، مبادا 

کسی از نافرمانی آنان سرمشق گیرد و در‌لغزد.«
کنــون متوجــه شــده‌اید آنانی که نــزد خدا  پــس ای عزیــزان! ا
بــه‌ جــای  کــه اراده‌اش را  افــرادی هســتند  پذیرفتــه شــده‌اند، 
آورده‌اند؛ آنانی که بیرون افکنده می‌شــوند، کسانی هستند که 

ی بی‌ایمانی عمل نموده و ارادۀ خدا را زیر پا می‌گذارند. از رو
۳. همچنین در این قســمت اســت که ما متوجه می‌شــویم 
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هیچ عمــل فیض‌بخشــی نمی‌تواند قدرتمنــد و نجات‌دهنده 
باشــد، مگــر اینکــه ارادۀ خدا را به انجــام برســاند. از این ‌رو در 
باب معرفت گفته می‌شــود: »آن که می‌گوید او را می‌شناســد، 
اما از احکامش اطاعت نمی‌کند، دروغگوست و راستی در او 
، این معرفت  جایــی ندارد« )اول یوحنا ۴:۲(. به عبــارت دیگر
برای نجات جان بسیار مهم است. همچنین یوحنای رسول، 
در رابطــه بــا محبــت در اول یوحنــا ۳:۵ به‌وضــوح می‌گویــد: 
»محبــت به خدا همین اســت که از احــکام او اطاعت کنیم و 

ی گران نیست.« احکام او بار
دیگــر  مــورد  در  شــکل  همیــن  بــه  می‌تــوان  را  مطلــب  ایــن 
جنبه‌هــای ایمان گفــت. پس باید بدانید احدی به پادشــاهی 
آسمان راه نمی‌یابد، مگر آن کسی که ارادۀ خدا را انجام دهد؛ 
کسی که با ایمان و اطاعت با خدا همقدم شده یا در اطاعت 
گــر کســی گمــان می‌کنــد می‌تواند  ایمانــی بــه ‌ســر ببــرد. پــس ا
راحیــل )بهشــت( را عــروس خــود کنــد؛ آ‌ن ‌هم پیــش از آنکه با 
لیَه )اطاعت( ازدواج کند، ســخت در اشــتباه است، زیرا خدا 
ی خواهــد گفت: »در ولایت ما رســم نیســت  ماننــد لابــان بــه و
کــه دختــر کوچک‌تــر را پیــش از دختــر بزرگ‌تــر شــوهر دهی.«1 
احدی به پادشــاهی آسمان راه نمی‌یابد، مگر کسی که خود را 

به جهت آن آماده کرده باشد.

1. در این قســمت، وِنینگ ترجمه‌ای ارائه می‌دهد که بسیار شبیه نسخۀ ژنو 
است.
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گر این شــهادات را کافــی نمی‌دانید و نیاز به  بــا ایــن حال، ا
ید، من به شــما شــش برهــان از کتاب  برهان‌های بیشــتری دار

مقدس می‌دهم:
کــس نیســت، مگــر  ۱. پادشــاهی آســمان متعلــق بــه هیــچ 
آنانــی کــه ارادۀ خــدا را بــه ‌جــای می‌آورنــد. در نتیجــه جز این 
افــراد، کــس دیگــری به آســمان راه نمی‌یابد و ایــن فرمودۀ خود 
مســیح هــم هســت. او در متــی ۲۳:۲۰ می‌فرمایــد: »بدانید که 
نشســتن بر جانب راســت و چپ من در اختیار من نیســت تا 
آن را به کسی ببخشم. این جایگاه از آن کسانی است که پدرم 
برایشــان فراهــم کرده اســت«؛ پادشــاهی آســمان، مســافر‌خانه 
کاروان‌ســرا[ نیســت که درِ آن به‌  نیســت. پادشــاهی آســمان، ]
ی همــه بــاز باشــد؛ پادشــاهی آســمان، مکانی خــاص برای  رو
افرادی خاص اســت. آن افراد چه کســانی هستند که پدر این 
جایگاه را برایشــان فراهم نموده است؟ کسانی که ارادۀ خدا را 

انجام می‌دهند.
عیســای مســیح در ایــن مــورد به مــا می‌گویــد: »بیاییــد، ای 
برکت‌یافتــگان از پدر من، و پادشــاهی‌ را به میــراث یابید که از 
آغاز جهان برای شما آماده شده بود«؛ یعنی آنانی که ارادۀ پدر 
ک دادید؛  را به انجام رسانده‌اند. »زیرا گرسنه بودم، به من خورا
یــب بودم، به من جــا دادید.  تشــنه بــودم، به مــن آب دادید؛ غر
یــض بودم، عیادتــم کردید؛ در  یــان بودم، مرا پوشــانیدید؛ مر عر
زنــدان بودم، به دیــدارم آمدید« )متــی 35:25-36(. این همان 
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لایشی است که یعقوب رسول به آن اشاره  ک و بی‌آ ی پا دیندار
می‌کند )یعقوب ۲۷:۱(.

۲. برهــان دوم از ایــن قــرار اســت: هیــچ کــس نمی‌توانــد بــه 
پادشــاهی آســمان راه یابد، مگر کســی که برای آن آماده شــده 
باشــد؛ و هیچ کس آمادگی پادشــاهی آسمان را ندارد، مگر آن 
کســی که ارادۀ پدر را انجام می‌دهد )به معنایی که شــرح داده 
شــد(. نه تنها بهشــت برای ایشــان آماده شــده، بلکه ایشان نیز 
برای بهشــت آماده شــده‌اند. این جهان تنها یــک »برزخ« برای 
مــردم اســت تــا در اینجا تطهیــر و آمــاده شــوند )همان‌طور که 
اِســتر آماده شــد( تا بــه پادشــاهی راه یابد، زیرا هیچ نجاســتی 
کت  کت، باید برای شرا نمی‌تواند بدان داخل شود. پیش از شرا
آماده شویم؛ درست مانند کولسیان ۱۲:۱ که پس از دعا، پولس 
رســول بــه ایشــان توصیــه می‌کنــد شــکرگزار پــدر باشــند، زیــرا: 
»شــما را شایســتۀ ســهیم شــدن در میراث مقدســین در قلمرو 
ی که ایشــان را شایســته ساخته، زیرا  نور گردانیده اســت«؛ پدر

میراث مقدسین در نور است.
ایــن امر چگونه به انجام رســیده اســت؟ در آیــۀ ۱۳ آمده که 
یکــی« رهایــی داده و به »پادشــاهی پســر  او مــا را از »قــدرت تار
عزیزش« وارد ســاخته اســت. پیش از آنکه بتوان به پادشــاهی 
، که پادشــاهی آســمان بر  پدر راه یافت، باید به پادشــاهی پســر
زمین اســت، داخل شــد. چنین تفســیری ما را قادر می‌سازد تا 
یم، زیرا بودن در پادشــاهی مســیح در  ارادۀ خــدا را بــه‌ جای آور
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یکی اســت. این دو با هم در تضاد  تقابل با بودن زیر ســلطۀ تار
یکی بودیم، مطابق خواست او  هستند. زمانی که زیر سلطۀ تار
پیش می‌رفتیم )افسسیان ۲:۲-۳(. مطابق با خواهش و اشارۀ 

او عمل می‌نمودیم.
بــه همیــن علت، تفســیر اینکــه به پادشــاهی مســیح داخل 
شده‌ایم، نمی‌تواند چیزی باشد جز اطاعت از او یا انجام ارادۀ 
مســیح؛ همین امر هم موجب می‌شود که در میراث مقدسین 

شریک باشیم.
۳. امــا برهــان ســوم ایــن اســت کــه هیــچ کــس نمی‌تواند به 
ی وعده داده  پادشــاهی آســمان راه یابــد، مگر آن کس که بــه و
شده است. آنانی که وعده‌ای ندارند، نمی‌توانند انتظار چیزی 
هم داشته باشند. همچنین، به‌ هیچ کس جز به آنانی که ارادۀ 
خــدا را بــه‌ جای می‌آورند، وعده داده نشــده اســت. در رســالۀ 
یعقــوب ۵:۲ آمــده: »مگــر خــدا فقیران ایــن جهــان را برنگزیده 
تــا در ایمان دولتمند باشــند و پادشــاهی‌ای را بــه میراث یابند 
کــه او به دوســتدارانِ خود وعده فرموده اســت؟« ایــن افراد چه 
کســانی هستند؟ آنانی‌ هســتند که گفتیم فرامین خدا را حفظ 

کرده و انجام ارادۀ خدا برایشان طاقت‌فرسا نیست.
جــز  کــس  هیــچ  کــه  اســت  قــرار  ایــن  از  چهــارم  برهــان   .۴
دوســتداران خدا، به پادشــاهی او راه نخواهنــد یافت. آنان که 
دشمن خدا هستند، نمی‌خواستند که خدا بر ایشان سلطنت 
کند، از این ‌رو با خدا نیز سلطنت نخواهند کرد. در لوقا ۲۷:۱۹ 
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آمــده: »و اینــک آن دشــمنان مــرا کــه نمی‌خواســتند بر ایشــان 
ید و در برابر من بکُشــید.« مسیح  حکومت کنم بدین‌جا بیاور
شــاهد قصــاص دشــمنانش خواهــد بــود و جز دوســتدارانش، 
هیچ کس پادشاهی را به ارث نخواهد برد. ابراهیم دوست خدا 
بود و فردوس »جوار ابراهیم« نامیده شــده است )لوقا ۲۳:۱۶(. 
بخــش پرجــال ماجــرا بــرای ما در این اســت کــه ما بــا ابراهیم 
دوســت خدا و با اســحاق و یعقوب )مابقی دوســتداران خدا( 

در پادشاهی خواهیم بود.
اما دوستداران او چه کسانی‌ هستند؟ مسیح در متی ۵۰:۱۲ 
می‌فرمایــد: »زیــرا هــر کــه ارادۀ پــدر مرا که در آســمان اســت به 
جــای آوَرَد ـــــ یــا آن‌چنانکــه مرقــس انجیل‌نــگار نوشــته "ارادۀ 
کســانی که کلام  خــدا" یا چنانچه لوقای انجیل‌نگار می‌گوید "
ی با این  خــدا را شــنیده و بــدان عمل می‌کننــد" )همگی مــواز
بخش هســتند( برادر و خواهر و مادر من است«؛ یعنی عزیز و 

نزدیک‌ترین رفقای او هستند. 
با این حال باید گفت می‌توان بخش مهم‌تری را نیز به میان 
آورد ــــ بــا فــرض این مطلــب ـــ در جایی که عیســای مســیح به 
گر آنچه به شما  گردان خود فرمود: »دوســتان من شــمایید ا شــا
حکم می‌کنم، انجام دهید.« پس بدانید که جز دوســت خدا، 
هیــچ کــس بــه پادشــاهی آســمان راه نمی‌یابد؛ کســی دوســت 

خوانده نمی‌شود، مگر آن‌ کس که ارادۀ او را به‌ جای می‌آورد.
۵. برهان پنجم این است که هیچ کس به پادشاهی آسمان 
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راه نمی‌یابد، مگر آن کسی که از نو تولد یافته باشد؛ هیچ کس 
از نــو متولــد نمی‌شــود، مگر کســی که کتــاب مقــدس از او یاد 
می‌کنــد )کلام خــدا در ایــن بــاره روشــن اســت(. در ایــن مورد، 
کید بیان می‌کند:  عیسای مسیح به‌روشنی در یوحنا ۳:۳ با تا
کید و مسلم بودن  »آمین، آمین، به تو می‌گویم1 - که نشان از تا
مطلــب دارد - تــا کســی از نــو زاده نشــود، نمی‌تواند پادشــاهی 

خدا را ببیند.«
در آیۀ ۵ ادامه داده شــده: »تا کســی از آب و روح زاده نشــود، 
نمی‌توانــد بــه پادشــاهی خــدا راه یابــد«، هــر کســی کــه از خدا 
تولــد یافته باشــد. مطابق بــا اول یوحنــا ۲۹:۲: »می‌دانید آن که 
پارســایی را به عمل می‌آورد، از او مولود شــده اســت«؛ به‌علاوه 
»آن کــه از خــدا مولود شــده اســت گناه نمی‌کند، زیرا سرشــت 
خــدا در او می‌مانــد؛ پــس او نمی‌توانــد در گنــاه زندگــی کنــد، 
چــرا کــه از خدا مولود شــده اســت« )اول یوحنــا ۹:۳(. در گناه 
زندگــی نمی‌کنــد به چه معناســت؟ یعنی اینکه تحت ســلطه 
کم نیســت تــا از پی  یــا فرمانروایــی گنــاه نیســت؛ گناه بر او حا

شهوات و خواسته‌های نفسانی برود.
۶. ششــمین و آخریــن برهــان ایــن اســت کــه هیــچ کــس به 
پادشاهی آسمان راه نمی‌یابد، به جز مقدسین. عبرانیان ۱۴:۱۲ 
در این مورد می‌گوید: »زیرا بدون قدوسیت هیچ کس خداوند 

،  ترجمه کرده: »به‌راستی، به‌راستی تو را می‌گویم...« 1. مترجم،  پیروز سیار
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را نخواهد دید.« حال مگر قدوسیت، چیزی به‌ جز انجام ارادۀ 
خداســت؟ »ارادۀ خدا این اســت که مقدس باشــید: خود را از 
یــد« )اول تســالونیکیان ۳:۴( و کســی  بی‌عفتــی دور نــگاه دار
ی دارد؛ یعنی امیدوار و چشــم‌انتظار  کــه چنیــن امید و انتظــار
ک  ک می‌سازد؛ چنانکه او پا پادشاهی آسمان است، خود را پا

است )اول یوحنا ۳:۳(. 
بــه این ترتیب، گمان می‌کنم که توانســته‌ام بر حســب کتب 
مقــدس، حقیقــت الهی را اثبات نمایــم. بنابراین هیچ کس به 
پادشاهی خدا راه نمی‌یابد، مگر کسی که ارادۀ خدا را به‌ جای 
مــی‌آورد؛ یعنــی آنانــی که به عیســای مســیح ایمان دارنــد و به 

ایمان اطاعت می‌کنند.

پس چه کسی می‌تواند به خوشبختی حقیقی دست یابد؟
در ایــن صــورت، ممکن اســت این پرســش مطرح شــود: »پس 
چــه کســی می‌توانــد نجات یابــد؟« زمانی که عیســای مســیح 
فرمــود ورود ثروتمنــدان به پادشــاهی آســمان دشــوار اســت )در 
این روزگار هم هنوز این مورد پابرجاســت( و گفته شــد که این 
افراد مانند شترانی هستند که بارهای بسیار دارند؛ با بیان این 
عبارت بود که پرسیده شد: »چه کسی می‌تواند نجات یابد؟« 
و خوشــبختانه به این پرســش، پاســخ داده شــده و پاســخ این 
اســت: »آنچــه بــرای انســان ناممکن اســت، برای خــدا ممکن 
اســت« )لوقــا ۲۷:۱۸(. با این حــال، اجازه دهید چنــد نکته را 
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برای شفافیت بیشتر مطرح کنم.
بــه جهــت جلــب  و  قربانــی شــده  بایــد  کــه  هــر چیــزی   .1
خشــنودی خدا انجام می‌گرفته، انجام شــده اســت. این موارد 
توســط خداوند، عیســای مســیح، یک‌بار برای همیشــه انجام 
شــده اســت؛ او خــود را بــه عنــوان قربانــی فــدا نمــود. از این ‌رو 
ی بــه قربانــی بیشــتر یــا مجــدد نیســت. در قربانی‌هــای  نیــاز
سوختنی و تقدیمی  برای گناه که طبق شریعت انجام می‌شد 
ی  نه خشنودی و نه رضایتی وجود داشت. به همین دلیل نیاز
نیست که این قربانی‌ها انجام پذیرند، چون مسیح، بدن خود 
را بــه پدر داد. ســپس در کلام آمده که »اینــک می‌آیم تا ارادۀ تو 
را انجام دهم.« به همین ترتیب، یک‌بار برای همیشــه از طریق 
قربانی عیســای مســیح تقدیس شــده‌ایم؛ یعنی از گناه رهایی 
یافتــه و برای خدمــت نمودن به خدا آماده شــده‌ایم )عبرانیان 

.)۱۰
یــرا قرار  ایــن امــر بــرای ما یــک تســلی‌ خاطــر عظیم اســت، ز
نیســت که رضایت الهی را با تلاش‌ خودمان جلب نماییم. ما 
یم؛ این  از او اطاعــت نمی‌کنیــم تــا بهای میــراث خــود را بپرداز
، از قبل انجام شــده اســت. بلکه به‌ســادگی، تنهــا با ایمان  امر
یافت‌کننده هســتیم و با اطاعت، شایســتۀ همقدم شدن با  در
پادشــاهی و جلالی می‌شــویم که عیسای مســیح ما را بدان فرا 

خوانده است.
گــر آن را بــه عنــوان  2. انجــام ارادۀ خــدا در ایــن قســمت، ا
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اعمال مد نظر داشــته باشــیم، وســیله‌ای برای عادل‌شمردگی 
ما نیســت، بلکه نشــانۀ آن اســت؛ و چیزی اســت که ایمان ما 
را به کمال می‌رســاند، درســت مانند آنچه که یعقوب رسول در 
مورد ابراهیم می‌گوید )یعقوب ۲۲:۲(. اطاعت نیســت که به ما 
لقب آســمانی را می‌دهد، بلکه نشــان می‌دهــد این لقب به ما 

داده شده است.
3. در مــورد چیزهایی که می‌خواهیم انجام دهیم اما توانش 
یــم، خــدا نیــت مــا را می‌پذیــرد و مــا را قــادر می‌ســازد؛  را ندار
البتــه مشــروط بــر اینکــه رغبــت و اشــتیاق داشــته باشــیم. به 
همین خاطر اســت که گفته می‌شود ابراهیم، پسرش را به‌سان 
قربانــی بــه خــدا تقدیم کــرد، چون راغــب به انجامش بــود. این 
همان تســکین‌‌ خاطری اســت کــه پولس رســول از آن برخوردار 
گرچــه توان انجام ارادۀ خدا را نداشــت، در ذهن و دلش  بــود؛ ا
بــود )رومیــان ۷(. مقدســین  ارادۀ خــدا  بــه  مشــتاق خدمــت 
ی را انجــام دهنــد کــه مــد نظــر دارنــد، »چــون  نمی‌تواننــد کار

خواستۀ روح برخلاف نفس است« )غلاطیان ۱۷:۵(.
در چنین حالتی اســت که عیسای مسیح می‌فرماید: »روح 
مشــتاق است، اما جسم ناتوان« )متی ۴۱:۲۶(. به همین دلیل 
گردانش کلام او را  اســت که عیسای مسیح به پدر می‌گوید شا
گرچه ضعیــف بوده و اغلب قاصــر آمده‌اند،  نگــه داشــته‌اند؛ ا

.ک یوحنا ۶:۱۷(. لیکن بسیار مشتاق این کار بوده‌اند )ر
4. بــا انجــام ارادۀ خدا نمی‌توان دقیقا متوجه شــد که چطور 
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یــرا بــر حســب  ایــن عمــل جلــوی نقــض و خطــا را می‌گیــرد، ز
ک می‌شــود: »ملعون باد  شــریعت، کســی که کوتاهی کند، هلا
آن کــه کلمات این شــریعت را تصدیق نــدارد تا آنها را به جای 
آورد« )تثنیــه ۲۶:۲۷(؛ یــا زیرا آنان که بر انجام اعمال شــریعت 
تکیه دارند، همگی زیر لعنت‌اند، چرا که نوشــته شــده است: 
»ملعون باد هر که در به جا آوردن تمام آنچه در کتاب شریعت 
نوشــته شده ثابت نماند« )غلاطیان ۱0:۳(. ما به خاطر مسیح 
از این نفرین و بار رهایی یافته‌ایم، زیرا او از برای ما لعنت شد 

.ک غلاطیان ۱۳:۳(. )ر
اما از ما خواســته شــده بادقت و احتیاط همیشــگی در پی 
انجام خواست و ارادۀ خدا باشیم. مسیح در متی ۱۳:۷ فرمود: 
یــض  یــرا فــراخ اســت آن در و عر »از درِ تنــگ داخــل شــوید، ز
کت منتهی می‌شــود و داخل‌شــوندگانِ  اســت آن راه که به هلا
ی، بــه مــا گفتــه شــد کــه داخــل شــویم، اما  بــه آن بســیارند.« آر
منظور چیســت؟ لوقا این مورد را چنین شــرح می‌دهد که برای 
داخــل شــدن، بایــد خواســت و کوشــش بــه‌ خــرج داد. پطرس 
رســول بــرای راه یافتــن بــه پادشــاهی، کوشــش خــود را این‌گونه 

تشریح کرده: 
»پس ای برادران، هرچه بیشتر بکوشید تا فراخواندگی 
گــر  کــه ا و برگزیدگــی خویــش را تثبیــت نماییــد، چــرا 
چنین کنید هرگز سقوط نخواهید کرد. زیرا این‌چنین، 
دخول به پادشــاهیِ جــاودانِ خداوند و نجات‌دهندۀ 
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ما عیســی مســیح به‌فراوانی به شــما عطا خواهد شد« 
)دوم پطرس ۱۱-۱۰:۱(.

5. بایــد این مطلب را اضافه نمایم که خدا به چنین افرادی 
گرچه انجام این اعمال  وعدۀ امداد و مســاعدت داده است؛ ا
بــرای مــا بســیار دشــوار اســت، امــا خــدا از طریــق مســیح ما را 
یــم. از این‌  قــوت می‌بخشــد تــا تمام این مســائل را بــه‌ جای آور
رو زمانــی که رســول می‌نویســد: »نجات خود را بــا ترس و لرز به 
ید«، در ادامه برای تشــویق می‌نویســد کــه خدا هم به  جــای آور
شــما اراده و هــم تــوان انجامــش را می‌بخشــد. تــا زمانــی که ما 
نخواهیــم، خــدا نیز مــا را مجبور نخواهد ســاخت. از یاد نبرید 
که خداوند، دست کوشا را برکت می‌دهد ]یا به معادل فارسی: 
از تــو حرکــت و از خدا برکت[. به گمانم برای آموزه‌های ایمانی 

تا این حد کافی است. 

برد کار
بــرد رســیده‌ایم، قصــد دارم ســه کلمه  حــال کــه به قســمت کار
یا ســه ســرفصل را عنــوان نمایم. پــس از صحبــت در مورد این 
ســه کلمــه، می‌خواهــم اشــاره‌ای هــم بــه ســرزنش ناعادلانه‌ای 
داشــته باشــم کــه مبشــران را هدف قــرار می‌دهد، زیرا همیشــه 
»چند کلمه‌ای بیشتر برای صحبت دارند.« »کلمه« در کتاب 
مقــدس معمولا بــه معنای موضوع یا عنوان اســت؛ »ده فرمان« 
حتــی »ده کلمه« نیز نامیده می‌شــوند. بــا این حال ما به‌خوبی 
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می‌دانیم که این ده کلمه، چیزی بیشــتر از ده عنوان یا ده واژه 
هســتند. بــه همیــن دلیــل، هیچ کــس بــه واعظی کــه می‌گوید 
« برای گفتن دارد، نمی‌خندد، زیرا می‌داند  »چند کلمه بیشــتر

آن واعظ قرار است سخنرانی طولانی داشته باشد.
ســه کلمــه یــا ســه ســرفصلی کــه بایــد بــه آنهــا اشــاره کنــم، 

یابی ۳. نصیحت. :  ۱. اطلاعات ۲. خودارز عبارت‌اند از

1. اطلاعات 
1-1. نخســتین مــورد، اطلاعــات به‌‌دســت‌آمده از ایــن حقایق 
اســت و نخستین استنباط یا استنتاج )هرچه که می‌خواهید 
بنامیــدش( از ایــن حقایق، این اســت که اشــخاص اندکی به 
بهشــت راه خواهند یافت؛ مســیح خود شخصا به این پرسش 
ی  پرداخته، وقتی که از او پرســیدند: »ســرور من، آیا تنها شمار
اندک از مردم نجات خواهند یافت« )لوقا ۲۳:۱۳(، مســیح در 
پاسخ می‌فرماید: »سخت بکوشید تا از درِ تنگ داخل شوید، 
ی خواهند کوشید تا داخل شوند،  زیرا به شــما می‌گویم، بسیار
اما نخواهند توانســت... نه هر که مرا "ســرورم، ســرورم" خطاب 
کند به پادشاهی آسمان راه یابد، بلکه تنها آن که ارادۀ پدر مرا 
که در آســمان اســت، بــه جــا آوَرَد«؛ مطابق با فرمایش مســیح، 
نتیجه‌گیــری مــن ایــن اســت که انــدک اشــخاصی به بهشــت 
راه خواهنــد یافــت. ای دوســت، به تو التمــاس می‌کنم که این 
ی و نجات، سخت‌تر از  نکته را آویزۀ گوش خود کنی! رستگار
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چیزی است که این دنیا می‌پندارد!
کلام را بخوانیــد و کلاه خــود را قاضــی کنید! مطابق با نوشــتۀ 
کلام خدا در قیاس با آنانی که از دست خواهند رفت، چه تعداد 
نجــات خواهنــد یافــت؟ پولــس رســول در اول قرنتیــان ۱۰-۹:۶ 
چنین نوشــته اســت: »آیا نمی‌دانید که ظالمان وارث پادشاهی 
یــد! بی‌عفتان، بت‌پرســتان،  خــدا نخواهنــد شــد؟ فریــب نخور
کاران، لواط‌گران - چه فاعل و چه مفعول، دزدان، طمع‌ورزان،  زنا
میگساران، ناسزاگویان و شیادان وارث پادشاهی خدا نخواهند 
! آیــا هیــچ‌‌ کــدام از شــما چنیــن نبوده‌اید؟  شــد.« چــه غم‌انگیــز

کید می‌کند خود را فریب ندهید. پولس رسول تا
ای خداونــد! عاقبــت این جهان گناه‌آلود چه خواهد شــد؟ 
گر سرتاســر این دیار را جســت‌وجو و گناهــکاران را از عادلان  ا
جــدا کنیــم، افســوس کــه تنهــا افــرادی انگشت‌شــمار نجــات 

خواهند یافت!
در غلاطیان ۱۹:۵ رسول ما ادامه می‌دهد: »اعمال نَفْس روشن 
کــی، و هرزگــی؛ بت‌پرســتی و جادوگــری؛  اســت: بی‌عفتــی، ناپا
نفــاق،  جاه‌طلبــی،  خشــم؛  رشــک،  ســتیزه‌جویی،  دشــمنی، 
دســته‌بندی، حســد؛ مســتی، عیاشــی و مانند اینها«، و آیا تمام 
جهانیان به این شکل عمل نمی‌کنند؟ آیا اینها، ثمراتی نیستند 
که این جهان به بار می‌آورد؟ پولس رسول در آیۀ ۲۱ چنین نوشته: 
»چنانکه پیشتر به شما هشــدار دادم، باز می‌گویم که کنندگان 

چنین کارها پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد.«
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! فکر می‌کنی چه بلایی ســر مــا خواهد آمد؟ گمان  ای عزیز
می‌بری اینها قصه و افســانه‌ هستند که برای ما گفته شده‌اند؟ 
یم،  چطــور می‌توانیــم ادعا کنیم که به کتاب مقــدس ایمان دار
گر آدمیان  اما در عین حال در چنین گناهانی به ‌سر می‌بریم؟ ا
]به‌راســتی[ باور داشــتند که گنــاه، چیزی نکبت‌بار اســت، آیا 
اجازه می‌دادند جان و روحشــان آن‌قدر راحت از دست برود و 
عازم جهنم شود؟ آیا آدمیان خود را دوست می‌دارند، یا چنین 
! کتاب مقدس حقیقت  ! فریفته مشو لعنت‌هایی را؟ ای عزیز
ی به انجام خواهد رسید. لیکن گناهکاران  دارد و در روز داور

نگون‌بخت در آن روز چه خواهند کرد؟
به رســالۀ افسسیان ۵:۵-۶ نگاه کنید: »زیرا یقین بدانید که 
ک یا شهوت‌پرست، که همان بت‌پرست  هیچ بی‌عفت یا ناپا
باشــد، در پادشاهی مســیح و خدا نصیبی ندارد )ای دوست! 
بــه تــو التمــاس می‌کنم به ایــن قســمت از کلام توجه کــن، مرد 
ید کسی  شــهو‌تران همیشــه در بین بدترین افراد است(. مگذار
شما را با سخنان پوچ بفریبد، زیرا به خاطر همین چیزهاست 

که غضب خدا بر سرکشان نازل می‌شود.«
کنــون بیاییــد این جماعــت گناهکار و اوبــاش را رها کنیم  ا
یم بــه آنانی که از صفــای دل برخوردار  و گوشــۀ چشــمی بینداز
هســتند )که چه اندک هم می‌باشند( و ایشان را با هم مقایسه 
ی هستند و از قوت  کنیم. بیایید آنانی را که تنها مدعی دیندار
یم؛ آنانی را کــه حقیقت خدا را با  ]ایمــان[ بی‌بهره‌اند جدا ســاز
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. بیایید مدعیان توخالی  سخن اعلام می‌کنند و با عمل انکار
یم، آنگاه قادر  ک و عادل جدا ســاز کاران را از اشــخاص پا یا و ر

به تشخیص هستیم که چه تعدادی نجات خواهند یافت.
کــه بــا ]دانســتن ایــن  ای عزیــزان! بــاور مــن بــر ایــن اســت 
واقعیــت[ دل‌هــای مــا بــه درد آمــده و صورت‌هایمــان از غــم 
یــده و زانــوان ما شــل و  مچالــه می‌شــود؛ رنــگ از رخســارمان پر
( آن هنگام  کمربند‌هــای ما سســت می‌شــوند )ماننــد بِلشَــصَر
کــه بشــنویم چقــدر اندک‌اند، آنانی کــه می‌خواهند به بهشــت 
راه یابنــد؛ به‌عــاوه، هیچ کس به بهشــت راه نمی‌یابد، مگر آن 
کســی کــه ارادۀ خداونــد را به‌ جــای مــی‌آورد! و ای خدای من! 

چقدر اندک هستند چنین اشخاصی...
گــر چنیــن اســت، پــس بزرگ‌تریــن دغدغــۀ آدمیــان  2-1. ا
بایستی انجام ارادۀ خدا باشد؛ اینکه به حقیقت انجیل ایمان 
آورده و مطابق با این حقیقت زندگی کنند؛ مگر اینکه رفتن به 
بهشــت و جهنم را بی‌اهمیت بشــمارند و برایشــان مهم نباشد 
کــه روحشــان نفرین شــود یــا نجات یابــد. پس بیاییــد برخیزیم 
گر  و دســت بــه کار شــویم؛ مبــادا بی‌تفــاوت و بیــکار بمانیــم. ا
کنــون با خدا ســرد و گرم رفتار نموده‌ایــم و بارها گفته‌ایم »من  تا
می‌روم« لیکن نرفته‌ایم؛ بیایید توبه کنیم و اعمال ناپسند خود 

را با کار درست جبران نماییم.
یم،  در واقــع مــا به این نــگاه به گذشــته )یعنی توبه( نیــاز دار
چنیــن  بــه  گذشــته‌مان  حماقت‌هــای  بــا  را  خودمــان  چــون 
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ی  اهمــال‌کار از  کــه  هــر  شــده  گفتــه  انداخته‌ایــم.  وضعیتــی 
دســت بکشــد، ارادۀ پدر را به‌ جای آورده اســت )متی ۳۱:۲۱(. 
توبــه یعنــی نــه تنهــا دســت کشــیدن از اعمــال مــرده، بلکــه به‌ 
معنــای انجام دادن کارهای ]درســت اما به تعویــق افتاده[ نیز 
می‌باشــد؛ ایــن یعنی اصلاح ]شــیوۀ[ زندگی و ثمــر آوردن. این 
یعنــی انتخاب کنیم که خدا را خدمت نماییم و با رضای دل 
اراده‌اش را انجــام دهیــم. فرامــوش نکنیــد انجــام نــدادن ارادۀ 

کامل و نابود می‌سازد. خدا، زندگی ما را نا
گــر  کــه ا مســیح باصراحــت هرچــه‌ تمام‌تــر بــه مــا می‌گویــد 
عدالــت ما )منظور عدالت عملی اســت( از عدالت کاتبان و 
فریســیان بیشتر نباشد، به پادشاهی آسمان وارد نخواهیم شد 
)متــی ۲۰:۵(. این مــردان چنان از لحاظ ظاهر و وجهۀ بیرونی، 
ک عمــل می‌کردنــد که تبدیــل به یــک ضرب‌المثل  نیکــو و پــا
در میــان یهودیــان آن روزگار شــده بودنــد؛ ایــن ضرب‌المثــل 
گــر تنها دو نفر باشــند که به بهشــت راه می‌یابند،  می‌گفــت: »ا
یکی کاتب اســت و دیگری فریسی.« پولس رسول یک فریسی 
بــود و بــه‌ ایــن خاطــر از لحــاظ شــریعت، بی‌عیــب محســوب 
می‌شد. با این حال جانش گرانبار بود! جان او در پی عدالت 
گشــت و ایــن عدالت را در مســیح عیســی یافــت و فهمید که 
از طریق ایمان به مســیح، عدالت میســر می‌شــود؛ عدالتی که 

یافت می‌شود )فیلیپیان ۹:۳(. به واسطۀ ایمان از خدا در
توجــه کنیــد کــه ایــن امر چــه تاثیری بــر طریقت او داشــت؛ 
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ی کــه او بــه تمــام آدمیــان، این الگــو را عرضــه می‌کند  بــه طــور
و بــه همیــن خاطــر اســت کــه او نوشــته: »مــا تَبَعــۀ آســمانیم« 
)فیلیپیــان ۲۰:۳(. او در ایــن جهــان بــه ‌نحــوی زندگــی کرد که 
گویــی متعلــق به عالــم دیگری اســت؛ از ایــن ‌رو آن هنگام که 
وقت عزیمتش فرا رسید، پیروزمندانه عازم شد، چرا که جنگ 
نیکــو را به نیکی جنگیده بود، به خط پایان رســیده و ایمانش 

را حفظ نموده بود.
کنــون تاج پارســایی برایم آماده اســت،  او در ادامــه گفتــه: »ا
تاجی که خداوند، آن داور عادل، در آن روز به من عطا خواهد 
کــرد« )دوم تیموتائــوس 8:4(. وه که چه سُــرور و امیدی در پی 
ایــن عبــارت اســت! چه عظیم اســت ســعادت حــال و آیندۀ 

آنانی که ارادۀ خدا را به ‌جای می‌آورند!
گر تنها آنانی به پادشاهی آسمان  3-1. و اما نتیجه‌گیری سوم: ا
راه می‌یابنــد کــه فقط ارادۀ خدا را انجــام می‌دهند؛ پس به طور 
قطــع، معنــای »مســیحی بــودن« بســیار متفــاوت از آن چیــزی 
اســت کــه آدمیــان می‌پندارنــد. مســیحی بــودن نــه بــه معنای 

حرف زدن دربارۀ خدا، بلکه به معنای راه رفتن با خداست.
افســوس ای رفیق! که به دســت آوردن نام و آوازه، کار آسانی 
است. به این مرام و به آن مسلک رفتن، راحت است؛ این‌گونه 
ی  عبــادت کــردن و آن‌گونــه مناجــات نمــودن نیــز کار دشــوار
نیســت، فرقــی نــدارد از چــه کیش و فرقه‌ای باشــد. امــا در این 
، یک مســیحی کجای داســتان اســت؟ منجی متبارک  هیاهو
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ما فرموده که مســیحی بودن یک شخص، بهایی بیشتر از این 
حرف‌ها دارد.

تنهــا گفتــن »خداوندا« و »ســرورا« کافی نیســت؛ تمام وجود 
، جهان را  آدمــی بایــد دگرگون شــود. بایســتی که نفْــس را انــکار
میخکــوب و خواســته‌های تــن را بــه مــرگ ســپرد؛ گنــاه بایــد از 
یــد که اینها  بیــن رفتــه و ارادۀ خــدا انجام شــود. آیــا گمان می‌بر
مســائل کوچکی هســتند؟ دین نــه در خیال‌بافی‌هــای بیهوده 
ی است و نه  است و نه در پندار‌های خام؛ نه در ادای دیندار
یستن به آن است؛  اطوار انجام تکلیف! بلکه حیات دین در ز

اینکه برون و درون آدمی، مطیع خدا شود.
ی یعنــی بازتابانــدن چهــرۀ خــدا؛ و خطایــی بزرگ‌تــر  دینــدار
از خــوار شــمردن انجیــل و خدا وجــود ندارد. هیچ‌ چیز بیشــتر 
از ایــن خــدا را محــزون نمی‌ســازد کــه آدمیان نــام او را به باطل 
ی نمی‌جوینــد.  گنــاه دور از  امــا  بــه او می‌اندیشــند  می‌برنــد؛ 
شــخص مســیحی، یک خلقت تازه اســت که انسان کهنه را از 
تن به در آورده و امیال و خواســته‌های فاســد را کنار گذاشــته 
اســت؛ و تبدیل به انســان نوینی شــده که بر حسب عدالت و 
ک، بدون  قدوســیت راســتین خدا آفریده شده اســت. ظاهر پا

باطنِ تمیزشده، هرگز سهمی در نجات نخواهد داشت.

نیاز ما به مسیح
گر اوضاع از این قرار است، دیگر  کنون ممکن است بپرسید ا ا
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یم؟ تا توان انجام ارادۀ خدا را  ی‌ به عیســای مسیح دار چه نیاز
یم. داشته باشیم و از پی خواست خدا برو

ی به عیســای مســیح  الــف( بــرای انجــام ارادۀ خدا چه نیاز
یــم؟ چــون همان‌طور که خود او فرموده بــدون او نمی‌توانیم  دار
ی انجــام بدهیــم )یوحنــا ۵:۱۵(. در رومیــان ۵ آیات  هیــچ کار
ی« بــه معنای  ۶ و ۸ بــه مــا نشــان داده می‌شــود کــه »گناهــکار
»ناتوانی« اســت. بــه همین ترتیب، پولس رســول به ما می‌گوید 
.ک  با قوتی که مســیح می‌بخشــد، قادر و توانمند می‌شــویم )ر
فیلیپیان ۱۳:۴(. همچنین در دوم قرنتیان ۵:۳ به ما می‌گوید: 
»نه آنکه خود کفایت داشته باشیم تا چیزی را به حساب خود 
یــم، بلکــه کفایــت مــا از خداســت.« پس ببینیــد چقدر  بگذار
محتــاج بــه مســیح هســتیم تــا مــا را دلگــرم ســاخته و قــوت و 

حیات ببخشد تا بتوانیم ارادۀ الهی را انجام دهیم.
پولــس رســول هنگامــی کــه در کولســیان ۱۰:۱ دعــا می‌کنــد تا 
یم،  شایســتۀ خداونــد باشــیم و او را از هــر جهت خشــنود بســاز
پیــش  او  پرجــال  قــدرت  اســاس  بــر  می‌کنــد  ۱۱ دعــا  آیــۀ  در 
برویــم تــا از هــر حیــث نیرومند باشــیم. منظــور او همــان قدرتی 
کــه همــه‌ چیــز را تحــت ســلطۀ خــود درمــی‌آورد و ایــن  اســت 
قــدرت، مســیح را از میــان مــردگان زنــده کــرده اســت. ایــن دعا 
در عبرانیــان ۲۰:۱۳-۲۱ چنیــن آمــده: »حــال، خــدای ســامتی 
کــه شــبانِ اعظــم گوســفندان یعنــی خداونــد مــا عیســی را بــه 
خــون آن عهــد ابــدی از مــردگان برخیزانیــد، شــما را بــه هــر چیز 
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نیکــو مجهــز گردانــد تــا ارادۀ او را به انجام رســانید. باشــد که او 
هــر آنچــه را کــه موجــب خشــنودی اوســت بــه واســطۀ عیســی 
مســیح در مــا به عمــل آورد، کــه او را جلال جاودانه بــاد. آمین.«
مارتیــن لوتــر بیــان می‌کنــد که ما بایســتی هوشــیار باشــیم تا 
خدا به واسطۀ مسیح، به ما فرمان دهد.1 یا باید شریعت را نگه 
داشت، یا ارادۀ خدا را در مسیح و از طریق مسیح انجام داد، 

زیرا بدون او هیچ نمی‌توانیم انجام دهیم.
ب( مــا نــه تنهــا بــرای انجــام ارادۀ الهــی، محتاج به مســیح 
هستیم؛ حتی زمانی که ارادۀ خدا را به انجام رساندیم، باز هم 
یم، بلکه  یم. ما نه تنها به شــکیبایی نیاز دار به مســیح نیاز دار
محتاج به مســیح هســتیم تا پس از انجــام ارادۀ خدا، وعده‌ها 
! باید بدانــی وقتی که وظیفه‌ات را به  یــم. ای عزیز را بــه ارث ببر
انجام رســاندی، خادمی بی‌فایده هســتی، زیرا تنها، تکلیفت 
را بــه ‌جــای آورده‌ای. افســوس! مــا چقــدر غلامــان و خادمــان 
بی‌فایــده و بی‌مصرفــی هســتیم، زیــرا حتــی وظیفــۀ خــود را به‌ 
گر گناه هم کنیم، چه فکر می‌کنید؟ آیا  یم! حال ا جای نمی‌آور
به شــفاعت‌کننده و مدافعی چون عیســای مســیح در نزد پدر 
محتاج نیستیم که عدلِ کامل است تا کفارۀ گناهانمان شود؟
مــن مطمئــن هســتم )و اهمیتــی نمی‌دهــم دیگــر انســان‌ها 
چــه می‌گوینــد( آن هنــگام کــه بهتریــن اشــخاص از ایــن دنیــا 

1. وِنینگ از پنج مبحث مارتین لوتر نقل قول کرده است. 
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رخــت می‌بندنــد، با کاردینــال1 اعظم همنوا شــده و می‌گویند: 
کــه تمــام امیــد و انتظــار خــود را بــر  »امن‌تریــن راه ایــن اســت 
یم تــا اینکه به  مســیح و آنچــه کــه او بــه انجــام رســانده، بگذار
تــوان و مشــقت خود محتاج باشــیم! زیرا همــه چیز ما کوچک 
و انــدک اســت. بهترین مــا بدترین، و کامل‌تریــن اطاعت‌های 
یم!« در واقع من نیز  ما ناقص‌تر از آن چیزی اســت که می‌پندار
باید اضافه کنم که خواست خدا این است که ما چنین کنیم، 

همان‌طور که در اول یوحنا ۱:۲-۲ مکتوب گردیده است.

در پی دینداری
با این حال، بدون هیچ کم‌ و کاستی یا بدون ایجاد تناقض با 
آنچه که گفته‌ام؛ باید به شــما بگویم چون مســیح ارادۀ خدا را 
به انجام رسانده‌ است، ما از انجام ارادۀ خدا معاف نشده‌ایم. 
گرچــه او ارادۀ خــدا را انجــام داده اســت، اما ما نیــز باید ارادۀ  ا
خــدا را انجــام دهیــم، لیکــن بــا فرجامــی متفــاوت. حاشــا از 
گــر آنچه را که مســیح انجــام داده و بهر آن زجر کشــیده،  مــن ا

دست‌کم بگیرم! من با آن زندگی می‌کنم!
گر چنین بیندیشــیم که چون مســیح  مبــادا و حاشــا از مــا، ا
اطاعت کرده، ما از اطاعت کردن معاف شــده‌ایم. بلکه کاملا 

، کاردینال نیکولاس دی‌کیوس )۱۴۰۱ تا ۱۴۶۴( اســت. وی  1. احتمــالا منظور
گفته: »ایمن‌تر اســت که به‌ جای تکیه بر پندار و گمان بشــری، بر شــهادت 

الهی تکیه بزنیم.«
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برعکــس اســت؛ ما عمیقــا درگیــر این مســئله خواهیم بــود. او 
فرمــود: »مــن ‌آمــده‌ام تا ارادۀ تــو را انجام بدهم« و بــه این طریق 
اســت که ما تقدیس می‌شویم؛ چنانچه در یوحنا ۱۹:۱۷ آمده: 
»من خویشــتن را به خاطر ایشــان تقدیس می‌کنم، تا ایشــان نیز 
به حقیقت تقدیس شوند«؛ این آیه را باید بادقت مطالعه کرد، 
در متــن یونانــی معنــای»در حقیقت« یا »به واســطۀ حقیقت« 
هــم می‌دهد. با ایــن اوصاف، آیا ما باید در گنــاه زندگی کنیم، 

زیرا مسیح برای گناه مرده است؟
آیــا چون مســیح، عدالت شــریعت را به کمال رســاند و ما را 
با پایان دادن به عدالتی که از طریق کردار شــریعت به دســت 
می‌آید، آزاد کرد؛ باید از انجام اعمال درست غفلت کنیم؟ آیا 
مســیح ارادۀ پدر را انجام داده تا در پی‌ خواســت خود باشیم؟ 
یستن باشیم؟ دور  چطور می‌توانیم در پی‌ خواهش خود برای ز
باد! فریفته مشوید؛ با وجود اینکه مسیح کار را به کمال انجام 
یــم، عاقبت به جهنم خواهیــم رفت. آیا  گــر مــا گناه بورز داده، ا
یــده‌ای نیســتیم که بــه خلقت تــازه بدل و بــرای کارهای  مــا آفر
نیــک تخصیــص داده شــده اســت؟ آیــا او از خــدا نیامــده بــه 
جهــت عدالــت و تقدیــس و نجــات دادن مــا از هــر گناهــی؟ 
یــد او گنــاه را از ما می‌گیــرد، لیکن مــا را از گناه  آیــا گمــان می‌بر
! بــدان همان‌قــدر کــه عیســی برای  جــدا نمی‌ســازد؟ ای عزیــز
، مصائب  نجــات روح تو جان داده، بــرای تقدیس کردن تو نیز
را چشــیده اســت. هــر ‌آینه، او بــا تقدیس کردنت، تــو را نجات 
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می‌دهد.
عیســای مســیح، نــه تنهــا قــوم خــود را از محکومیــت ابدی 
نجــات می‌بخشــد؛ بلکــه او ایشــان را از زندگی‌هــای گناه‌آلــود 
هــم آزاد می‌ســازد تــا بــه‌ ایــن ترتیــب، ایشــان را از محکومیــت 
ابــدی نجــات دهــد. این همــان برکتی اســت که او آمــده تا به 
شــما بدهــد؛ اینکه شــما را از گناهانتــان دور کنــد. این همان 
ی عطــا می‌کند و به ما  فیضــی اســت که ظهور کرده و رســتگار
می‌آموزد که خدانشناسی و شهوات این دنیا را انکار و در این 
ی زندگی کنیم  ی، پارســایی و هوشــیار جهــان فعلی بــا دیندار

)تیتوس 12:2(.
در آنجایــی کــه فیــض تعلیم داده نشــود، فیــضِ نجات هم 
عطا نمی‌شود. چرا؟ چون ]عیسای مسیح[ خویشتن را از برای 
مــا تقدیــم کرد تــا مــا را از هر گناهی نجــات دهــد و خاصان او 
شویم که غیور برای انجام کارهای نیک هستند. رسول مشهورِ 
کید می‌کند که با اقتدار  خداونــد و نجات‌دهنده‌مان، به من تا
گر کســی این پیام را خوار  ســخن گفته، اندرز و هشــدار دهم. ا
یانــش را نیز خودش متحمل می‌شــود. زیــرا یک روز  بشــمارد، ز
پــی خواهــد بــرد که ایــن موضــوع به او مربوط می‌شــده اســت. 
کید کنیم که عیســای مسیح  اجازه بدهید بار دیگر به شــما تا
فقــط و فقــط بــرای آنانی نجات ابــدی را به ارمغان مــی‌آورد که 

اطاعتش می‌کنند )عبرانیان ۹:۵(.
گرچــه او منجــی عالــم اســت، لیکن نجــات از آنِ کســانی  ا
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اســت کــه ایمــان دارنــد )اول تیموتائــوس ۱۰:۴(. او فرمــوده کــه 
تمــام ایــن‌ چیزها را اعــام کــرده و تعلیم دهیــم؛ مخلص کلام 
مــا نیســت،  تقــدس مســیح، مبنــای عادل‌شــمردگی  اینکــه: 
امــا هــر کــه عــادل محســوب شــود، تقدیس هم گشــته اســت. 
ی در کار نیســت؛ همان‌طور  در غیر این صورت هیچ رســتگار
کــه قبــا گفتم، بــاز هــم می‌گویــم: »بــدون قدوســیت نمی‌توان 
خــدا را دید.« عاجزانه از شــما خواهش می‌کنم که این مســئلۀ 
گر باید خواســت خدا انجام شــود؛  مهــم را در نظــر بگیرید که ا
پــس جایی برای خواســت ما وجود ندارد. انجــام ارادۀ الهی به 
ی خواهش خود است. مسیح نیامد تا  معنای پا گذاشتن بر رو
ارادۀ خود، بلکه ارادۀ پدر را انجام دهد. ما نیز بر همین طریق 

باید در پی خواست خدا باشیم، نه خواهش خود.
آدمی نباید به فهم خود تکیه کند، بلکه در تمام طریق‌هایش 
.ک امثال 5:3-6(. در این  باید خدا را در نظر داشــته باشــد )ر
زندگی ما نباید خود را با خواهش نفس و تن تطبیق دهیم، بلکه 
بایــد ارادۀ خــدا را به یاد داشــته و از پی انجام آن برآییم. پولس 
ی که انجــام می‌دهیــد، از عالی‌ترین  رســول می‌فرمایــد هــر کار
، از دعــا کــردن و پرســتش گرفته تا خــوردن و  تــا ســاده‌ترین کار
نوشــیدن و خوابیــدن، همه را بهر جلال خــدا انجام دهید - او 
در مــورد یــک یا دو کار ســخن نمی‌گوید - بلکــه می‌گوید همه‌ 
چیــز را بــرای جلال خدا انجام دهید. این همان چیزی اســت 
که خدا را خشنود می‌سازد، زیرا ارادۀ او را به انجام می‌رساند.
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نــگاه کنیــد کــه چقــدر راحــت می‌گویید: »بــه آن شــهر و به 
گر خدا  ایــن دیــار خواهیم رفــت... در حالــی که باید بگوییــد ا
.ک یعقــوب ۱۳:۴  بخواهــد، چنیــن و چنــان خواهیــم کــرد« )ر
و ۱۵(. وای بــر آنانــی کــه می‌گوینــد: »بــه زبــان خویــش، پیــروز 
خواهیم شــد؛ لبهای ما با ماست؛پس کیست سرور ما« )مزمور 
۴:۱۲(. وای بر تو ای‌ بینوا! شــما متعلق به خودتان نیســتید؛ نه 
جان شــما و نه تن‌های شــما، برای خودتان نیست. تمام اینها 
ی شده و دیگر متعلق به شما نیستند،  به بهایی گران خریدار
بلکــه بــه خدا تعلــق دارنــد؛ از ایــن ‌رو بایــد از او اطاعت کنید 
)اول قرنتیــان ۱۹:۶-۲۰(. آدمــی نبایــد در پــی خواســت خــود 
ک و مالک خویش بداند.  باشــد، بلکه همواره ارادۀ خدا را ملا
به همین دلیل است که گویی خدا و بشر در رقابت با هم قرار 
گرفته‌اند؛ ما باید به وسوسه و فساد اعلام کنیم: »ارادۀ خدا این 
اســت که من ارادۀ خود را انجام ندهم.« این ســتیزی است که 
بین خدا و انســان وجود دارد، ســتیز بر سر اراده؛ انسان با خدا 

دشمنی می‌کند، زیرا نمی‌تواند ارادۀ خود را انجام دهد.
گــر ارادۀ مــا انجــام شــود، ارادۀ خــدا صــورت  امــا افســوس! ا
گر  نمی‌گیرد؛ پس وای بر ما! زیرا بدی را نصیب خود کرده‌ایم. ا
هیــچ کس به‌ غیــر از آنانی که ارادۀ خــدا را انجام می‌دهند، به 
پادشــاهی آسمان راه نمی‌یابد؛ پس چه تلخ است تقدیر آنانی 
کــه در گناهان خود می‌میرند؛ چه اســفبار اســت اوضاع آنانی 
کــه پــوچ و تهــی از ایــن دنیــا می‌رونــد و جــز بــدی، کار دیگری 
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ی دارنــد گناهــکاران در روز  نکرده‌انــد. چــه حــال بــد و غمبــار
ی، آن زمــان که صدای ناقوس مرگ خویش را می‌شــنوند:  داور
یــد که  »ای ملعونــان، از مــن دور شــوید و بــه آتــش جاودانــی رو

برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است« )متی ۴۱:۲۵(.
ای کاش کــه شــنیدن ایــن عبــارت در زمــان فعلــی، مانعــی 
ی! آیا اســفبار نیســت که با  شــود برای شــنیدن آن در روز داور
هجمه‌ای از خشــم الهی، راهی جهنم بشوید؟ ای گناهکاران! 
ی، چــه ‌چیزی به کــف آورده‌اید؟  جــز خشــم الهــی در روز داور
کاران خواهد بود، از وسط  یا نصیب شــما با خدانشناس‌ها و ر
پــاره شــده و بــدون نجات خواهیــد ماند؛ ابدیت خــود را به  دو
ید، چیزی جز دندان به دندان ساییدن و  دست آتش می‌سپار
ی نصیبتان نمی‌شود. فراموش نکنید که نوشته شده: »پسر  زار
ک شوید...« )مزمور  را ببوســید، مبادا به خشــم آید، و در راه هلا

۱۲:۲(؛ پس هوشیار باشید.
را  ســخنان  ایــن  گناهــکاران،  گوش‌هــای  کــه  کاش  ای 
می‌شــنیدند و دهانشان را می‌بســتند. ای کاش صدای شیون 
جهنمیــان را می‌شــنیدند؛ چنانچه کاردینال وُلســی می‌گوید: 
گــر مــا به‌ جای خشــنود کــردن دیگــران و هــوی و هوس‌های  »ا
خــود، در پــی رضایــت خدا بودیم، شــاید او این‌چنیــن ما را به 
حال خود رها نمی‌کرد و صدای ضجه‌ای به گوش نمی‌رســید 
یاد بزند من در این آتش در عذابم و قطره‌ آبی هم نیســت  که فر

.ک لوقا ۲۴:۱۶(. که زبانم را تَر کند« )ر
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در جهنــم صدایی شــنیده نمی‌شــود، مگــر ناله‌هــای ارواح 
نفرین‌شده که شیون و ضجه سر می‌دهند؛ چون به خاطر یک 
لحظه هوسرانی، لذت حضور در بهشت را از دست داده‌اند و 
برای ابد در عذاب جهنم به‌ ســر خواهند برد. حتی عذابشــان 
هــم قابل توصیف نیســت؛ این افراد که غلامان گنــاه بوده‌اند، 
یاچــۀ آتــش و گوگرد به ‌ســر خواهند برد تا  ابدیــت خــود را در در
شــب و روز خــود را بــرای همیشــه در آنجــا ســپری کننــد. ایــن 

.ک مکاشفه ۱۰:۲۰؛ ۸:۲۱(. همان مرگ ثانویه است )ر
گــوش می‌ســپردند، دیگــر  گــر تنهــا مــردم بــه ایــن حقایــق  ا
ی، آن هنــگام  این‌چنیــن رفتــار نمی‌کردنــد. بلکــه در روز داور
کــه خداونــد ظهــور می‌کنــد، ایشــان را در حــال عمل بــه نیکی 
می‌یافــت و به ایشــان می‌گفــت: »آفرین بر تو ای خــادم امین و 
.« مقدســین در اینجا به  ! بــه شــادی خداوندت وارد شــو نیکــو
پادشاهی و جلال خدا خوانده شده‌اند و از آنان خواسته شده 
تا »مطابق« یا »آن‌چنانکه شایســتۀ« پادشــاهی خداســت، گام 
بردارنــد. بنابرایــن وقتــی بــه این شــیوه عمــل کنند، بــه جلال و 

پادشاهی راه خواهند یافت.
ایشــان ندایــی مســرور را خواهنــد شــنید کــه می‌گویــد: »ای 
برکت‌یافتــگان از پدر من... پادشــاهی‌ای را به میراث یابید که 
از آغــاز جهــان برای شــما آماده شــده بود«؛ ســپس بــا ابراهیم و 
اســحاق و یعقوب بر ســر سفرۀ عروسی‌ای خواهند نشست که 
در بهشــت تدارک دیده شده است تا جمیع مقدسین در کنار 
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یکدیگــر باشــند. وه که چه ســاعت پرجلال و جبروتی اســت، 
آن هنگام که دیندارانی که به خاطر ایمان و عمل به ارادۀ خدا 
مذمت می‌شدند؛ در آن ساعت، تاج جلال ابدی را به ‌دست 

می‌آورند.
آن زمــان اســت کــه تفــاوت میــان پارســا و گناهــکار روشــن 
می‌شــود و فاصلۀ میان خادمین خدا و خدانشــناس‌ها معین 
، شاید نه به زبان، اما در  ی در زمان حاضر می‌شود. افراد بسیار
عمل نشان داده و در دل خویش می‌گویند که خدمت به خدا 
عبث است و در اطاعت از فرامین او هیچ منفعتی نیست؛ و 
ی فرا خواهد رسید که  با غرور در خوشحالی به ‌سر می‌برند. روز
چون آتشِ شــعله‌ور است و تمام متکبرین و اعمال شرارت‌بار 

ایشان را همچون کاه خواهد سوزانید.
امــا در کلام آمده، کســانی کــه از خداوند می‌ترســند و بر نام 
او تعمــق می‌کننــد در کتــاب یادبود، نام ایشــان گرامی داشــته 
می‌شــود و آفتاب عدالت بر ایشــان طلوع کرده و در بال‌هایش 
ی که من مِلک  کــی ۱۶:۳؛ ۲:۴(؛ »در روز شــفا خواهد بــود )ملا
کی  خاص خود را تعیین کنم، آنان از آن من خواهند بود« )ملا

ی عاشق و دوستدار جان ایشان چنین می‌فرماید: ۱۷:۳(. آر
»دلــدادۀ مــن نــدا در داده، مــرا گویــد: "ای نازنینم، ای 

دلربای من، برخیز و با من بیا! 
زیرا هان زمستان درگذشته و موسِم باران به سر آمده و 

رخت بربسته است!
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زمین گلشن گشته، زمان نغمه‌سرایی فرا رسیده، و آواز 
فاخته در ولایت ما شنیده می‌شود! 

درخت انجیر نخستین میوه‌های خود را آورده، و موها 
شکوفه کرده، عطرافشان شده است! 

ای نازنینم، ای دلربای من، برخیز و با من بیا!"
ای کبوتــر مــن، کــه در شــکافهای صخــره و جایهــای 
مخفــی تخته‌ســنگهایی، چهــرۀ خــود را بر مــن بنما، و 
آوازت را به من بشنوان، زیرا که آوازت شیرین است، و 

چهره‌ات دلربا!« )غزل‌ غزل‌ها ۱۴-۱۰:۲(.
گرچه در میان آغلها خفته باشــی بالهای  یا که نوشــته شــده: »ا
کبوتــر بــه نقــره پوشــیده اســت‌ و پرهایــش بــه طــای رخشــان« 
)مزمور ۱۳:۶۸(، و این شکوه و جلال بیش از اینها خواهد بود؛ 
ی که حقیقتا نه گوشی در موردش شنیده و نه چشمی  به ‌‌طور
تا به ‌حال دیده اســت؛ و نه به پندار آدمی خطور می‌کند آنچه 
.ک  را کــه خــدا از بهر دوســتداران خویش مهیا نموده اســت )ر

اول قرنتیان ۹:۲(.

یابی 2. خودارز
یابی« یا »خودآزمایی« اســت و  عنوان ســرفصل بعدی »خودارز
ای کاش، بیشــتر بــه ایــن تعلیم توجه می‌شــد. با ایــن کار قادر 
هســتیم تا خویشــتن را بشناســیم و بفهمیم برای ابدیت به چه 
بدل خواهیم شــد؛ در این زندگی که هستیم، چه باید باشیم و 
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پس از مرگ به کجا خواهیم رفت. باور من بر این است که این 
مســئله باید افکار آدمیان را شــبانه‌روز درگیر ســازد تا زمانی که 

به یک خاطر‌جمعی نسبی دست یابند.
گــر آدمیــان از جــان خــود چنیــن پرســش‌هایی می‌کردنــد  ا
کــه چــه خواهنــد کــرد و از پــی ارادۀ چه کســی خواهنــد رفت؛ 
می‌توانســتند بــه ایــن درک برســند کــه ابدیــت ایشــان چگونــه 
خواهد بود. انســان‌ها محصولــی را در ابدیت، دِرو می‌کنند که 
در ایــن زندگــی بذرش را کاشــته‌اند. آیا می‌توان انتظار داشــت 
، انگور یا انجیر بردارند؟ محال اســت. پس خود  که از بوتۀ خار
یــد: خــدا را اســتهزا نتــوان کرد.  یــب نخور یــب ندهیــد. »فر را فر
ید. کســی کــه برای  انســان هرچــه بــکارد، همــان را خواهــد دِرَو
نَفْــسِ خود مــی‌کارد، از نَفْس تباهی درو خواهد کرد، اما کســی 
ید«  یدان خواهد درو کــه برای روح می‌کارد، از روحْ حیــات جاو

)غلاطیان ۸-۷:۶(.
در ادامه پولس رسول می‌فرماید: »آیا نمی‌دانید که وقتی خود 
را همچون بندگانی فرمانبردار تســلیم کســی می‌کنید، بندگان 
آن کــس خواهیــد بود کــه او را فرمان می‌برید، خــواه بندۀ گناه، 
که منجر به مرگ می‌شــود، خواه بندۀ اطاعت، که به پارســایی 
می‌انجامد« )رومیان ۱۶:۶(. آن کس که آقا و ســرور شماســت، 
آن کس که بر شما خداوندی کرده و پادشاهی می‌کند، همان 

هم مزد شما را خواهد داد.
پرســش مطرح‌شده بســیار ساده اســت: خواست چه کسی 
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گــر ارادۀ آدمیان اســت؛ پس نتیجه‌اش  ید؟ ا را بــه‌ جــای می‌آور
گــر ارادۀ گناه باشــد، مزد گنــاه را نیز خواهید  را خواهیــد دیــد. ا
برد - یعنی مرگ ابدی را - که کسی طاقت شنیدنش را ندارد. 
به‌یقیــن آنانــی که گناه را دوســت نداشــته باشــند، نتیجۀ گناه 
گــر ارادۀ خدا را انجام  را هــم دوســت نخواهند داشــت. لیکن ا
دهید، مزد شــما، عطایی است که او می‌بخشد؛ یعنی حیات 
جــاودان. پــس محض رضای خدا و نجات جانت، خویشــتن 
را تفتیــش کــن تا بدانی که چه کســی هســتی و باید چه کســی 

باشی.

3. نصیحت
« اســت. هر آن ‌کس که نام  عنوان ســوم »نصیحت« یا »هشدار
خداونــد را می‌خواند؛ چنانچه دوســتدار جان خویش اســت، 
گر  بایــد گناه را پشــت ســر بگذارد. افســوس! باید متذکر شــوم ا
ی نمی‌کنــی، بدان که به خاطر گناه  بــه خاطــر خدا از گناه دور
از خدا جدا خواهی شد. آیا گناه برای تو از خدا و جان خودت 
عزیزتر اســت؟ پس »چرا مــرا خداوند، خداونــد می‌خوانی؟« یا 
گنــاه را تــرک کن یا خدا را! ای گناهکار گســتاخ و نادان! چطور 
ی اما از اصلاح‌ شــدن  ممکــن اســت نــام خدا را بــه زبان بیــاور

بیزار باشی؟ 
ید،  گر نام مقدس او را بیهوده به زبان بیاور آیا گمان می‌برید ا
! بلکــه نــام و جــال  او شــما را بی‌گنــاه خواهــد شــمرد؟ هرگــز
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خویش را از دســتان شــما طلب خواهد کــرد. آیا گمان می‌بری 
ســکوت خدا، نشان از رضایت اوست؟ گمان می‌بری او چون 
! بلکــه گناهانــت را در نظــر خواهــد آورد و از تــو  توســت؟ خیــر
خواهــد پرســید: »چطور جرات می‌کنی در دعــا و مناجاتت او 
ی نکنــی.« هنگامی که او  را خداونــد بخوانــی، امــا از گنــاه دور
ی چــه پاســخی خواهی داد؟  علیــه تــو اقامــۀ دعوی کنــد، به و

بدان که آن زمان به‌سان یک محکوم، بی‌پاسخ خواهی بود.
بنابرایــن از شــما خواهــش می‌کنم کــه ارادۀ خــدا را به‌ جای 
ید. »به‌جای‌آورندۀ کلام باشــید، نه فقط شنوندۀ آن؛ خود را  آور
فریب مدهید« )یعقوب ۲۲:۱(. انجام دادن یا ندادن ارادۀ خدا 
در چیســت؟ چه مفهومــی دارد که یک اعتراف خوب داشــته 
باشــیم و آن اعتــراف را به‌درســتی عملــی نکنیــم؟ معنای یک 
گر در کلمات خلاصه نشود، در چه می‌تواند  مســیحی خوب ا
باشد؟ چه فایده دارد که از پشت به مسیح خنجر بزنی و بعد 

یش را بوسیده و به او »سلام استاد« بگویی؟ رو
بــه دروغ و کلمــات تهــی دل نبندیــد که برای شــما فایده‌ای 
ندارنــد! آیــا دزدی کــرده و آدم می‌کشــی، ســوگند دروغ خــورده 
و بــرای بَعــل بخــور می‌ســوزانی و در پــی خدایان غیر هســتی، 
شــکم‌باره و طمــع‌کار هســتی، اما آمــده در خانۀ خدا ایســتاده 
کــه  و می‌گویــی: »ایــن اســت خانــۀ خداونــد!« آیــا ایــن خانــه 
نــام مــن بــر آن اســت، در نظــر شــما لانۀ راهزنان شــده اســت؟ 
.ک  خداونــد می‌فرمایــد: »اینــک مــن خــود ایــن را دیــده‌ام« )ر
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اِرمیــا 11،10،9،4:7(. خوش‌ســخن بــودن، ســبب نمی‌شــود که 
یــد که می‌تــوان با این  خــدا شــریک پلیدی گــردد. آیــا می‌پندار
شــیوه به خدا تکیه کــرده و بگویید: »مگــر خداوند در میان ما 
نیســت؟« تو کــه خود را یهــودی می‌خوانی و به شــریعت تکیه 
ی و بــه رابطــه‌ات بــا خدا فخــر می‌کنی و بهترین‌هــا را برای  دار
خــود انتخاب می‌کنی و ارادۀ او را می‌دانی. حال تمام اینها به 
کجا ختم می‌شــود؟ تو که به داشــتن شریعت فخر می‌فروشی، 
آیا با زیر پا گذاشــتنِ آن به خدا بی‌حرمتی می‌کنی؟ آن روز که 
ی کند، چــه خواهید کرد؟  خــدا شــما را بر حســب انجیل داور

.ک رومیان 24،23،18-16:2(. )ر
! بــه تــو التمــاس می‌کنــم محــض خاطر ایــن جان  ای عزیــز
ارزشــمند و جــاودان، لحظــات زندگی را آســان از کف نده که 
ابدیت تو به آن بستگی دارد. برخیز و ارادۀ خدا را انجام بده تا 
مرحمت او شامل حالت شود. دربارۀ برخی از افراد گفته شده 
گرچــه از خــدا می‌ترســیدند، لیکن بــه خدایان خــود خدمت  ا
.ک دوم پادشــاهان ۳۳:۱۷(. در آیــۀ ۳۴ آمــده: »تــا  نمودنــد )ر
بــه امــروز نیز آنان طبق رســوم پیشــین خــود رفتــار می‌کنند. نه 
خداونــد را می‌پرســتند و نــه طبق احــکام و قوانین و شــریعت 
و فرمانهایــی رفتــار می‌کننــد که خــدا به فرزندان یعقــوب که او 
! بدان که این شــیوه،  را اســرائیل نامیــد، حکم فرمود.« ای عزیز
ی نیست. با گفتن »خداوندا، خداوندا!«  طریقۀ درست دیندار
ی است و نه  چیزی از پیش نمی‌رود؛ این طریق نه اخلاق‌مدار
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ی آشــکار می‌شــود. در  ی اســت و روز کار یا بی‌اخلاقــی، بلکه ر
یِ راستین را نشان داد! ی، با نظریه نمی‌توان دیندار روز داور

ی تــا  بــر بســاز گمــان مبــر کــه می‌توانــی از مســیح، اســب بار
ی و در عیــن حــال، آنهــا را در  گناهانــت را بــر دوش او بگــذار
قلــب خــود حفــظ کنــی. از اینکــه بگویــی مســیح ارادۀ خدا را 
بــه انجــام رســانده، اما نســبت بــه ارادۀ خدا بی‌تفاوت باشــی، 
چیزی عایدت نمی‌شــود. افسوس که تنها شما ضرر می‌کنید، 
نــه خــدا! چنانچه خــرد، حافظ خردمنــد اســت؛ و آن‌ کس که 
گنــاه می‌کنــد، به خودش صدمه می‌زند. پــس این نصیحت را 
گر  پذیرفتــه کــه ارادۀ خــدا را انجام بدهید و تســلیم او شــوید، ا

می‌خواهید به پادشاهی آسمان راه یابید.

چرا باید به این نصیحت توجه کنیم؟
در اینجا من دو استدلال به شما می‌دهم و آنها از این قرارند:

۱. ایــن جریان مربوط به پادشــاهی اســت، آن‌ هم پادشــاهی 
را  بــود؟ انجیــل  یــاد خواهــد  ز پــس ارزش آن چقــدر  آســمان؛ 
.ک  .ک متــی ۲۳:۴( و کلام پادشــاهی )ر انجیــل پادشــاهی )ر
و  ملکــوت  بــه  آن،  وســیلۀ  بــه  چــون  می‌نامنــد؛   )۱۹:۱۳ متــی 
جــال خوانده شــده‌ایم. چــه ‌چیزی ایــن پادشــاهی را پرجلال 
و جبروت‌تر از هر پادشــاهی دیگری می‌ســازد؟ شــیطان قصد 
داشــت با عرضۀ پادشــاهی و جلال دنیوی، مســیح را وسوســه 
کند و امیدوار بود پیروز شــود. اما این پادشاهی چیست؟ گذر 
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ک و رفتن به عرش؟ گذر  از زمــان و رفتــن به ابدیت؟ گذر از خا
از پیــدا و رفتــن به ســوی ناپیدا؟ گذر از حس و رفتن به ســوی 

ایمان؟ این جلال چیست که مقرر شده آشکار شود؟
همــۀ مــا عاشــق عظمــت و جبــروت هســتیم، آیــا عظمت و 
جبروتی بزرگ‌تر از این وجود دارد؟ پادشــاهی با خدا و در کنار 
خدا، آن هم بیشــتر از هزاران ســال! شــما خود می‌دانید که در 
ایــن جهان برای ســلطنت کردن چه خشــونتی روا می‌شــود. آیا 
تمام پادشــاهی‌های زمین، مورد خشــونت قــرار نمی‌گیرند و آیا 
افراد خشــن، آنها را با زور تصاحب نمی‌کنند؟ و آیا پادشــاهی 
خــدا هم مورد خشــونت قــرار نخواهد گرفت، چرا کــه با رغبت 

.ک متی ۱۲:۱۱(. رنج می‌کشد؟ )ر
را تصاحــب می‌کنــد.  آن  بــا خشــونت،  شــخص ســتمکار 
ماهیــت پادشــاهی ]خدا[ این اســت کــه من و شــما را از بدی 
محفــوظ بــدارد؛ و متاســفانه پادشــاهی‌های زمینــی چنــدان 
ی از بــدی نیســتند. آیــا ایــن مــورد شــما را درگیــر انجــام  عــار

خواست خدا نمی‌کند؟
گــر امــروز از ایــن امــر غفلــت  ۲. اســتدلال دوم ایــن اســت: ا
کنیــد، ممکن اســت فردا دیر باشــد. یــا حالا یا هیــچ‌ وقت؛ باز 
هــم می‌گویــم یا حــالا یا هیچ‌ وقــت. زیرا این زندگــی دَمی بیش 
نیست و مثل یک دود محو می‌شود. چه می‌دانی شاید هنگام 
، جانت را از دســت بدهی. شــاید هم یک شب، به خواب  روز
گر در این مورد به صدای خدا گوش  ! ا ی. ای عزیز مرگ فرو رو
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ی، خــدا نیــز بــه صــدای تو گــوش نخواهد  ندهــی، در روز داور
ی او را »خداوند، خداوند« گویند  ، بســیار داد. شــاید در آن روز
اما دیگر دیر شده است. ببینید لوقای انجیل‌نگار چطور این 

نگرش را بسط می‌دهد:
»ســخت بکوشید )نهایت تلاش خود را کنید( تا از درِ تنگ 
ی خواهند کوشــید  داخل شــوید، زیرا به شــما می‌گویم، بســیار
ی هســتند( تا داخل  )افــرادی که اهــل آرزو کردن و خیال‌پرداز

.ک لوقا ۲۴:۱۳(. شوند، اما نخواهند توانست« )ر
کــه  را چنیــن توســعه می‌دهــد: آن هنــگام  مــورد  ایــن  لوقــا 
صاحبخانــه از جــا برخیزد و در را ببندد؛ شــما بیرون ایســتاده 
و در را می‌کوبیــد و می‌گوییــد: »ســرورا، در بــر مــا بگشــا!« اما او 
بــه شــما چنیــن می‌گویــد: »شــما را نمی‌شناســم؛ نمی‌دانــم از 
کجایید« )لوقا ۲۵:۱۳(. او می‌گوید بسیار دیر شده و درِ امیدی 
که باز بود، اینک بســته شده است. آن زمان بدان وارد نشدی؛ 
گرچه ضجه زده و  از ایــن ‌رو حالا هم بــدان راه نخواهی یافت. ا
یــه می‌کنیــد و او را »خداوند، خداونــد« می‌خوانید، لیکن او  گر

می‌گوید که شما را نمی‌شناسد.
در ایــن هنگام ممکن اســت به او التماس کــرده و بگویید: 
»ای خداونــد! چطــور مــا را نمی‌شناســی؟ مــا بــا تــو خــورده و 
نوشــیده‌ایم! ایــن عجیــب اســت! چطور مــا را نمی‌شناســی؟« 
امــا چنانچــه در انجیــل متــی آمــده، او می‌گویــد که هرگــز تو را 
نشــناخته‌ام. ممکن اســت شــما اصرار کرده و بگوییــد که آواز 
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او را در کوچه‌هــا شــنیده‌ و بــا او همســفره بوده‌ایــد. ما همیشــه 
در بهتریــن مجالــس وعــظ بوده‌ایم و تو ما را نمی‌شناســی؟ اما 
بدانیــد که مســیح خواهد گفت: »نه! تو را نمی‌شناســم.« متی 

در این مورد، اشارات بیشتری دارد.
او می‌گویــد در آن روز افرادی خواهند بود که می‌گویند: »ای 
ســرورا، ما به نام تو نبوت کرده‌ایم! برای تو جنگیده و شیاطین 
، کارهای شــگفتی کردیم. آیــا اینها کافی  را بیــرون و به اســم تــو
نیســت کــه ما را بشناســی؟ تــو حتما دیده‌ای که بــرای هدفت 
چقــدر تــاش کرده‌ایم«، اما افســوس که حتی در ایــن مورد هم 
یــد و دور شــوید، زیــرا من شــما را  مســیح پاســخ می‌دهــد: »برو

هرگز نشناخته‌ام.«
کنون گمــان کنیم که مســیح ما را  ! ممکــن اســت ا ای عزیــز
گر معلوم شــود غلامان گناه بوده‌ایم، خدا  شــناخته است، اما ا
بــه در زدن مــا می‌گویــد: »تــو کیســتی؟« در اینجــا شــهروندان 
بلندپایــۀ لنــدن حضــور دارند، حتی اعضای شــورای شــهر نیز 
اینجا هستند. اما ای عزیزان باید بدانید، در آن زمان هیچ‌ یک 
از ایــن عناوین به کار نخواهند آمد. انســان‌های ثروتمندی که 
در این جهان شناخته‌شــده هســتند، ممکن اســت برای خدا 

بیگانه باشند! 1

1. بســیاری از شــنوندگان ایــن موعظــه، در گــروه ثروتمنــدان و نامــداران قــرار 
داشتند. می‌توان تصور کرد که این موعظه چه تاثیری داشته است.
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]در آن ســاعت[ خدا هر ضجه و التماســی را نادیده خواهد 
ی اعتراض کــرده و بگویید: »ســرور ما، کی تو  گــر بــه و گرفــت. ا
را گرســنه و تشــنه و غریب و عریان و مریض و در زندان دیدیم 
و خدمتــت نکردیــم؟ در جــواب خواهــد گفــت: آمین به شــما 
می‌گویــم، آنچه برای یکــی از این کوچکترینها نکردید، در واقع 

برای من نکردید« )متی ۴۵-۴۴:۲۵(.
ی  گــر بــه او اعتراض کرده و بگویید: »ای ســرورا! در را به رو ا
ما باز کن، زیرا ما دوشیزگان هستیم و همراه با بقیه به استقبال 
داماد رفته و به اندازۀ دیگران خوابیدیم. لیکن چون داماد ســر 
رســید، چراغ‌هــای مــا آماده نبــود، روغــن چراغدان نداشــتیم و 
کســی هم به ما قرض نداد؛ از این رو مجبور شــدیم از پی تهیۀ 
ی ما بگشــا«، اما بدانید  آن برآییــم. ای ســرورا! اینک در را به رو
را  زیــرا شــما  »از مــن دور شــوید،  گفــت:  کــه مســیح خواهــد 

.ک متی ۱۲-۱۱:۲۵(. نمی‌شناسم« )ر
کی است روز داوری. روزِ فریفتگی است روز  چه روز وحشتنا
داوری. لیکــن نــه به‌ این خاطر که کســی فریفته می‌شــود، بلکه 
هر فریبی آشکار می‌شود. چه بسیار خواهند بود آنانی که ناامید 
، مانند روزی است  گشته و انتظاراتشان نافرجام می‌ماند! آن روز
که برای عیسو بود. او با شادمانی از شکار بازگشت - زیرا گمان 
می‌کرد بی‌شــک موفق شــده - لیکن متوجه شد که همه ‌چیز را 
، برکتم ده!«  باختــه و دیر شــده اســت. او التماس کرد: »ای پــدر
یخت، اما جایی برای توبه  اما فایده‌ای نداشــت. بســیار اشک ر
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نمانده بود. او برکتِ پدر را به دست نخواهد آورد.
گــر آدمیــان، اینــک که فرصــت دارنــد، به ندای خــدا گوش  ا
یاد ایشــان توجه  ی فرا می‌رســد که خدا نیز به فر فرا ندهند؛ روز
ید چطور مســیح از برای اورشــلیم مویه  نخواهد کرد. به یاد دار
کــرد و گریســت، زیــرا صلاح خویــش را نادیده گرفتــه بود؟ »چه 
دیــر شــد، ای اورشــلیم! چــه دیر شــد.« پــس امروز کــه فرصت 
یــد و روز ملاقات با خداســت، صدای او را بشــنوید. مبادا  دار
کــه امشــب، خــواب مرگ ســر رســد! هــر آینه بــه شــما می‌گویم 
ی می‌رســد که او  یــد، روز گــر امــروز صــدای او را نشــنیده بگیر ا
یاد و فغان سر دهید که:  گر فر شــما را نشــنیده می‌گیرد؛ حتی ا

ی ما بگشا.« »خداوندا! در را به رو

توصیه‌های پایانی
، سه مورد وجود دارد که به‌اختصار می‌گویم.  در انتهای این گفتار
اگر چنانچه کلام می‌فرماید هیچ کس به پادشــاهی آســمان راه 
نمی‌یابد، مگر آنانی که ارادۀ خدا را به انجام می‌رسانند؛ از شما 

درخواست دارم به عرایض بنده توجه نمایید:
۱. چیستی ارادۀ خدا

۲. چگونگی اراد‌ۀ خدا
۳. چرایی ارادۀ خدا

۱. چیستی ارادۀ خدا
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ای عزیزان! خودتان تفحص نموده و مطالعه بفرمایید که ارادۀ 
خدا چیست؛ یعنی باید چه ‌چیزی را باور کرد و انجام داد. به 
یابید  کلیات توجه نکنید، بلکه کتاب مقدس را بخوانید تا در
ارادۀ خــدا بــه طــور خاص چیســت. در امثال ســلیمان ۵-۱:۲ 

توصیه‌ و وعده‌های مهمی داده شده:
گر ســخنان مرا بپذیری و احــکام مرا نزد خود  »پســرم، ا
ی و دل  گــر گوش خــود به حکمت بســپار ی؛ ا بینــدوز
گر بصیرت را فرا خوانی  خویــش به فهم مایل گردانی؛ ا
گر همچــون نقره در  و فهــم را بــه بانگ بلند نــدا کنی؛ ا
پــی‌اش باشــی و همچــون گنــجِ پنهــان جســتجویش 
کنــی، آنــگاه تــرس خداونــد را درک خواهــی کــرد و بــه 

شناخت خدا دست خواهی یافت.«
ایــن موضــوع بــه صــورت کلــی نیســت، بلکــه در آیــۀ ۹ آمــده: 
»آنگاه هر طریق نیکو را در خواهی یافت، پارســایی و عدالت 
و انصــاف را.« آیــا امــری مهم‌تــر از نجــات جــان ما وجــود دارد 
کــه نگرانــش باشــیم؟ آیا نبایــد مراقــب فرجام خویش باشــیم؟ 
آیــا شــرم‌آور نیســت کــه آدمی، بــه‌ جای حکمــت آســمانی، در 
پــی خــرد زمینی باشــد؟ به‌یقیــن خدا از مــا می‌خواهــد در پی 

حکمت آسمانی باشیم و از آن لذت ببریم.
هــر یــک از آیات فــوق، دارای بــار معنایی خاصی هســتند؛ 
آیــۀ ۱ »پذیرفتــن« و »اندوختــن«، آیۀ ۲ »گوش ســپردن« و »دل را 
مایل ساختن«، آیۀ ۳ »فرا خواندن« و »ندا کردن«، آیۀ ۴ »مانند 
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گنج، جســت‌وجویش کردن« و »به دنبالش بودن«؛ و چقدر ما 
گر بــه همان اندازه که  هــم مایل و طالب طلا و گنج هســتیم! ا
خواستار طلا و نقره بودیم، به ارادۀ خدا توجه می‌کردیم، چقدر 

در حکمت غنی می‌گشتیم!
جــان ما بــه چه گنجــی از حکمت می‌رســید، همان‌طور که 
گر کسی براستی بخواهد ارادۀ او را به عمل  منجی ما فرموده: »ا
آورد، در خواهــد یافــت کــه آیا ایــن تعالیم از خداســت یا من از 
خــود می‌گویــم« )یوحنــا ۱۷:۷(. بنابرایــن نادان نباشــید، بلکه 

.ک افسسیان ۱۷:۵(. یابید ارادۀ خدا چیست )ر در

۲. چگونگی ارادۀ خدا
عزیــزان! نــه تنهــا چیســتی ارادۀ خــدا را مطالعــه کنیــد، بلکــه 
جســت‌وجو کنید این اراده باید چگونه انجام شود. تنها کافی 
نیســت که کار درســت را انجام دهیم، بلکه کار درست را باید 
به‌درســتی انجــام داد. ارادۀ خــدا باید مطابق با خواســت خدا 
انجــام شــود. پولــس رســول چنیــن دعا کــرد کــه ایمانــداران در 
مصاحبــت خویــش با خدا از جمیع برکات روحانی پُر شــوند؛ 
؛ و بهره‌منــد از حکمت  کنــده از علم و شــناخت بــه او یعنــی آ
گاه باشــند که  و فهم روحانی باشــند؛ تا به این ترتیب نه تنها آ
باید چه کنند، بلکه بدانند کار درست را باید چگونه و در چه 

.ک کولسیان ۱۰-۹:۱(. زمانی انجام دهند )ر
از  »خداونــد  می‌گویــد:  کــه  دارنــد  ضرب‌المثلــی  عبرانیــان 
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صفت‌ها بیشتر از اسم‌ها خشنود می‌شود!«1 خدا تنها از انجام 
کار خشــنود نمی‌شــود، بلکه شیوۀ انجام شــدن کار هم برای او 
مهم است. خدا به کیفیت و جزئیات اهمیت می‌دهد، اینکه 
کار مــورد نظر چقدر خوب انجام شــده اســت. خــدا تنها از ما 
کار نیکــو نمی‌خواهد، بلکه برای او مهم اســت کار به‌درســتی 
انجــام شــود تــا مبــادا نیکویــی ما بــه بــدی؛ و مقدســات ما به 

کی بینجامد. ناپا

۳. چرایی ارادۀ خدا
و در آخــر ای عزیــزان! چرایــی ارادۀ خــدا را نیــز مطالعــه کنید. 
اینکــه عاقبــت تمام اعمال ما چیســت؟ و چرا بایــد ارادۀ خدا 
یم - نه خود را - بلکه او را  را انجام دهیم. تا او را خشــنود ســاز
ی  خشــنود کنیم. هدف ما این است که تنها به خاطر رستگار
و نجــات خــود، او را خدمــت کنیــم. آن عظمتی کــه در مقابل 
دیــدگان ماســت، باید همان‌ چیزی باشــد کــه در برابر دیدگان 
ی را انجــام دهیم چــون او را  عیســای مســیح بــود؛ نه فقــط کار
ی را انجام دهیم که برای ما خوشــایند  خشــنود می‌کنــد یــا کار
اســت، بلکــه بــه ارادۀ او عمــل کنیــم تا او خشــنود باشــد. این 
مورد را پولس رســول در دوم قرنتیان ۹:۵ چنین شــرح می‌دهد: 

1. این جمله به این معنی است که خداوند بیشتر به اعمال و رفتار انسان‌ها 
اهمیت می‌دهد تا به هویت و ماهیت آنها.
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»پس خواه در بدن منزل داشــته باشــیم و خواه در غربت از آن 
یم.«  به ســر بریم، این را هدف قرار داده‌ایم که او را خشــنود ساز
گر  ایــن مطلب را در رومیــان ۸:۱۴ این‌چنین بســط می‌دهد: »ا
گــر می‌میریم، آن نیز  زندگــی می‌کنیــم، برای خداوند اســت، و ا
بــرای خداوند اســت. پس خــواه زندگی کنیم، خــواه بمیریم، از 

آنِ خداوندیم.«
زندگــی یا مرگ، فرقی ندارد! تمام هدف من این اســت که او 
را جلال دهم. من نوشتار خود را با سخن مسیح پایان می‌دهم 
کــه فرمــود: »پــس هر که این ســخنان مرا بشــنود و بــه آنها عمل 
کنــد، همچــون مرد دانایی اســت که خانۀ خود را بر ســنگ بنا 
ید و بر آن  ید و ســیلها روان شــد و بادهــا وز کــرد. چون باران بار
خانــه زور آورْد، خراب نشــد زیرا بنیادش بر ســنگ بــود. اما هر 
که این ســخنان مرا بشــنود و بــه آنها عمل نکنــد، همچون مرد 
ید و  نادانی است که خانۀ خود را بر شن بنا کرد. چون باران بار
ید و بر آن خانه زور آورْد، ویران شد،  سیلها روان شد و بادها وز

و ویرانی‌اش عظیم بود« )متی ۲۷-۲۴:۷(.
آرزومنــدم کــه نیکویــی را انجــام بدهــی. ایــن چیزی بــود که 
شنیدی و حالا می‌توانی ارادۀ خدا را انجام داده و برکت یابی.
»حــال، خــدای ســامتی که شــبانِ اعظم گوســفندان 
یعنــی خداونــد ما عیســی را به خــون آن عهــد ابدی از 
مــردگان برخیزانیــد، شــما را بــه هــر چیــز نیکــو مجهــز 
کــه او  گردانــد تــا ارادۀ او را بــه انجــام رســانید. باشــد 
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کــه موجــب خشــنودی اوســت بــه واســطۀ  هرآنچــه را 
کــه او را جــال  عیســی مســیح در مــا بــه عمــل آورد، 

جاودانه باد. آمین« )عبرانیان ۲۱-۲۰:۱۳(.





گر از خواندن این کتاب کوچک لذت بردید، شما را تشویق می‌کنیم تا  ا
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